
 

 

   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي

  18، شماره )1388 (همدسال 

  

 * هايي از روايات پايانِ كارِ ضحاك نكته

  

  

  دكتر سجاد آيدنِلو 
  ميهواستاديار دانشگاه پيام نور ار

   چكيده
 ـمشهورترين روايت پايانِ كار ضحاك در سنّت حماسي  اساطيري ايران به بند كشيده شـدنِ او در بـن    

مطـابق متـون پهلـوي ضـحاك تـا روز      . ر دماوند است كه در شاهنامه و بسياري ديگر از منابع آمده غاري د 
دربـارة علّـت    . شود گسلد و پس از زيانكاري كشته مي       رستاخيز در آنجا زنداني است و در آن هنگام بند مي          

 آمـده اسـت و      كشته نشدن و زنده زنداني گشتن ضحاك توضيحاتي در سنّت زرتـشتي و روايـات عاميانـه                
ديگر اين است كه با توجـه بـه شـواهد           نظرية  . اند پژوهشگران نيز فرضيات مختلفي در اين باره مطرح كرده        

 ـاروپايي و سامي، ضحاك براي تحمل رنج و عذابِ اين جهـاني و سـپس ان                و داستانيِ يك بن ماية هند     ام ج
  .دادنِ خويشكاري رستاخيزي زنده مي ماند

يز سام يا گرشاسپ به عنوان بند كنندگان و كشندگان ضحاك، در شماري از روايـات                غير از فريدون و ن    
 پتيـاره فـش     جملة دستگير كنندگان اين شهريار    هم از   ) ع( نريمان، كاوه و حضرت سليمان     ،رسمي و عاميانه  

ة بعـضي    محلّ زندان ضحاك غار يا چاهي در دماوند است و بر پاية اشار             ،در غالب روايات  . اند معرّفي شده 
 كه نمونه هاي ديگـري نيـز در داسـتانهاي    -اين كار.  وي مي بندد  خودِ منابع فريدون او را با زهي از پوستِ       

لاً از آن روي است كه موجوداتي چون ضحاك را با هر بندي  غير از پوست                 اماحت -ايراني و غير ايراني دارد    
با اين حال فريدون    . توانند آن بند را بگسلند      مي ،ببندنديا يكي از اجزا، اندامها و متعلّقات آنها يا نزديكانشان           

نگـاره  : از جمله . به گزارش برخي مĤخذ براي جلوگيري از گريز ضحاك از زندان نگهباناني بر او مي گمارد               
يا پيكرة خويش، آهنگرانِ سندان كوب، گروهي از پريان، طلسمي به هيأت دو مرد و دسته اي از محافظان با                    

  .هسالاري ويژ
) الـف : تفصيل مطالب مذكور و برخي ديگر از نكات و جزئياتِ روايات پايانِ كارِ ضحاك در سه بخشِ                

بند و بندجاي ضحاك؛  بررسـي       ) به بند كشنده و كُشندة ضحاك  ج       ) زنده ماندن يا كشته شدن ضحاك  ب       
  .شده است

  

 شاهنامهاساطيريِ ايران،  ـ ضحاك، فريدون، روايات حماسي: ها كليد واژه
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  مقدمه

در شخصيت شناسيِ روايات حماسي و اساطيري ايـران، شـهرت و ميـزان حـضور                
شماري از كسان داستاني به حدي است كه گردآوري، تنظيم و تحليل همـة اشـارات و                 

ايـن تنـوع و   . اي مستقل باشد  اخبارِ مربوط به آنها خود مي تواند موضوع كتاب يا رساله          
پهلـواني  / لِ پيشينة باستاني يك شخصيت در منابع داستانهاي ملـّي         تفصيل غالباً يا به دلي    

است و يا برخاسته از نامبرداري و در پي آن، توجه برانگيزيِ آن پهلـوان يـا پادشـاه در                    
ميان عموم مردم كه به ايجاد و رواج گزارشهاي داستانيِ مختلف دربارة وجوه گونـاگون               

  .هاي او انجاميده است سرگذشت و ويژگي
 اسـاطيري ايـران در كنـار شـهرياران و يلانـي چـون جمـشيد،                 -در سنتّ حماسـي   

فريدون، گرشاسپ، رستم و فرامرز؛ ضحاك ماردوش هم به رغم تبار انيراني و سرشت              
ت اژدهـافش و نيـز نقـش ورزي در                 احتمااهريمني و،    لاً به سبب سابقة اوسـتايي، ماهيـ

ه داسـتان          بخشهايي از اخبار داستانيِ جمشيد و فريدون         و گرشاسپ بـسيار مـورد توجـ
پردازان و راويان قرار گرفته است چنان كه دربارة چگونگي پايان كار او از گرفتاري تـا                 

كـه   1اي در متـون يافتـه مـي شـود          ها و گزارشهاي متنوع و پراكنـده       كشته شدنش اشاره  
را در مطالعـات    اي   هـاي تـازه    اي نكته   بويژه از منظر تطبيقي و مقايسه      ،بررسي كامل آنها  

   2.حماسي روشن مي كند
  

  زنده ماندن يا كشته شدن ضحاك) الف
ترين روايت دربارة عاقبت ضحاك، گزارش شاهنامة فردوسي است كـه            شناخته شده 

مطابق آن فريدون در رويارويي با او به گرز گاوروي سر و ترگ وي را درهم مي كوبـد            
از كـشتن ايـن     » مزن گفت كو را نيامـد زمـان       «اما به فرمان سروش و با اين استدلال كه          

ماند و باز به سفارش سروش او را در بن غاري در دماوند زنده به                ميپادشاه بيدادگر باز    
  :كشد ميبند 

 روشـه سـستـجـد خـامـيـه بـان گـمـه
  

  
ــوش   ــه گ ــتش ب ــي راز گف ــي يك ــه چرب  ب
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 كـــه ايـــن بـــسته را تـــا دماونـــد كـــوه 
    

  
 هببـــر همچنـــان تازنـــان بـــي گـــرو    

  

ــد   ــون نونــ ــحاك را چــ ــاورد ضــ  بيــ
  

  
ــد   ــه بنـ ــردش بـ ــد كـ ــوه دماونـ ــه كـ  بـ

  

 چـــو بنـــدي بـــر آن بنـــد بفـــزود نيـــز 
     

  
 نبــــود از بــــد بخــــت ماننــــد چيــــز 

  

ــد    ــنگش گزي ــاي ت ــدرون ج ــوه ان ــه ك  ب
  

  
 نگــــه كــــرد غــــاري بــــنش ناپديــــد

  

 بيـــــــاورد مـــــــسمارهاي گـــــــران
  

  
ــدر آن     ــود ان ــزش نب ــه مغ ــايي ك ــه ج  ب

  

 فـــرو بـــرد و بـــستش بـــدان كـــوه بـــاز
  

  
 بـــدان تـــا بمانـــد بـــه ســـختي دراز    

  ج

  )483 -475/ 85و 84 ،1368، فردوسي                            (

 بـيش از ايـن دربـارة پايـان زنـدگاني ضـحاك و               اي   توضـيح يـا اشـاره      ،در شاهنامه 
كند؟ آيا ضحاك    ميكشد و زنده زنداني      ميپرسشهايي از اين نوع كه چرا فريدون او را ن         

شـود؟ و اگـر چنـين اسـت          مـي كشته  / ميرد مي است يا اينكه او نيز روزي        از جاويدانان 
نيامده اسـت   ..... كشتن او چگونه، چه هنگام و به دست چه كسي خواهد بود؟ و            / مرگ

فريـدون هنگـامي كـه او را        «شـود كـه      مـي ولي با بررسي برخي از متون پهلوي معلـوم          
) 128، ص 1369،  فرنبـغ دادگـي   (»  پس به كوه دنباوند ببست     ، بكشتن نتوانست  ،بگرفت

 اوشـيدري بنـد     ةضحاك تا روز رستاخيزِ زرتشتي زنده در بند خواهـد بـود و در هـزار               
گسلد و با تباه كردن گياهان، جانوران و مردمان بار ديگر زيانكـاري خـود را از سـر                    مي
مفصل ترين گزارشِ فرجامِ    . شود ميگرشاسپ كشته   / گيرد تا اينكه به زخم گرز سام       مي

روايـت  : رك(رستاخيزي ضحاك در دو متن روايت پهلوي و زنـد بهمـن يـسن اسـت                 
  ) 19و18، صص1370؛ زند بهمن يسن60پهلوي، ص



       

  

 

   18، شماره)1388 (همدسال،نامهكاوش     12

باور به زنده بودنِ ضحاك در بند فريدون از معتقـدات داسـتانيِ ايرانيـان اسـت كـه                   
 منحصر به سنتّ زرتشتي و منابع مزديسني نيست و در شماري از مĤخذ معتبـر تـاريخيِ            
پس از اسلام نظير التنبيه و الاشراف و مختصرالبلدان ابن فقيه نيـز بازتـاب يافتـه اسـت                   

هرچند كه بعضي از مورخان و      ) 170، ص 1375؛ صديقيان 82، ص 1365مسعودي: رك(
مولفّان دوره اسلامي از جمله ثعالبي و صاحب گمنام مجمل التواريخ با نگاهي عقلانـي،               

؛ مجمـل   56، ص 1372ثعـالبي : رك(انـد     ناپذير دانـسته   اعتقاد مذكور را نادرست و خرد     
در » اسـطوره پيـرا  «و البتهّ كه اين گونه نگرش انتقادي و بـه اصـطلاح             ) 41التواريخ، ص 

روايـي وجـود    / روزگاري كه تفاوت روشن و دقيقي ميان تاريخ واقعي بـا تـاريخ ملـّي              
   3.نداشته، بسيار جالب و درخور تأمل است

 گزارش و اعتقاد دربارة پايان كار ضحاك        - و البتهّ نه يگانه    -در هر حال مشهورترين   
كند و اين پتيارة ستمكار تا آخرالزمان در بند          مياين است كه فريدون او را زنده زنداني         

اينجاست كه بايد پرسيد چرا فريدون پس از چيرگي بر اهريمن تباهكـاري             . خواهد بود 
و به جاي رهانيدن مردمان از شرّ       » توانستبكشتن ن «چون ضحاك او را به تعبير بندهش        

كند و ديگر اينكه اساساً چرا بايد چنين موجود          مي تنها به بند كردنش بسنده       ،و آسيب او  
 بماند و در آن روز دوبـاره كـردار پيـشين            »زنده«شرانگيز و اژدهافشي تا روز رستاخيز       

  خويش را تكرار كند؟
كـه  ) علتّ نكشتن فريدون ضحاك را    (ترين پاسخ پرسش نخست      ترين و مستند   كهن

ضمناً آن را بايد توضيح يا دست كم توجيه سنتّ زرتشتي در اين باره نيز به شمار آورد                  
. در كتاب نهم دينكرد و سپس منابعي مانند شايست ناشايست و دست نويس پهلـويِ ام               

ز زنـد ا   مـي  است كه بر اساس آنها چون فريدون سه ضربه شمشير بر تن ضحاك               29او  
گويـد   مـي آيد از اين روي اهورامزدا بـه فريـدون           ميپديد  » بس گونه خرفستر  «پيكر او   

او را مـشكاف كـه      «كـه   )  بـه فريـدون در شـاهنامه       ، سروش ، پيك او  ةبسنجيد با توصي  (
ضحاك است زيرا اگر وي را بشكافي ضحاك اين زمين را پر كند از مور گزنده و كژدم                  

داسـتان گرشاسـب،    ← و نيـز   192و191، صص 1375،  بهار(» و چلپاسه و كشف و وزغ     
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؛ شايـست ناشايـست،     255 -253 ديگر، صـص   هاي  تهمورس و جمشيد و گلشاه و متن      
حاك را به گـرز     ضبنابر اين در متون و معتقدات مزديسني فريدون از آن روي            ) 248ص

   4.درون او جهان را پر نكند) خرفستران(كشد تا موجودات زيانكار  مييا شمشير ن

ت شـفاهي و عاميانـة آنهـا            -مردميِ شاهنامه / كي از روايتهاي شفاهي   در ي   كـه ماهيـ
 موضوع كـشته نـشدن و زنـده    -5همواره دليل تأخرّ، برساختگي و عدم اصالتشان نيست   

 مطرح شده   - گرچه نه به تصريح و تفصيل لازم       -زنداني گشتن ضحاك از منظري ديگر     
خواهـد او را     مـي كند كاوه است و چـون        مي آنكه بر ضحاك غلبه      ،در اين داستان  . است
اين   همچنان ضحاك را دوست دارند، به       مردم كه با وجود آن همه ستم و بيداد         بكشد

كـشد   مي و كاوه به ناچار او را پنهاني در چاهي در دماوند به بند          دهند ميكار رضايت ن  
  )306و 305، صص2، ج1369انجوي: رك(

ليل يا توجيه عامة علاقـه منـدان، خواننـدگان و           اگر اين روايت را پاسخ، استنباط، تع      
شنوندگان حماسة مليّ ايران دربـارة راز كـشته نـشدنِ ضـحاك بـه دسـت فريـدون در                    

 ضحاك را علتّ پرهيز يا ناتواني پهلوان و پادشاه پيروز           »محبوبيت«شاهنامه بدانيم، آنها    
ت كه ضحاك اهريمني تـرين      اند اما مگر نه اين اس      از كشتن او دانسته   ) كاوه و فريدون  (

 و  »محبوبيـت « اساطيري ايران است پـس ايـن         -و دژمنش ترين چهرة روايات حماسي     

  تواند داشته باشد؟  مي چه محملي »علاقه و خرسندي همگاني«
بيـراه نيـست و آن را        كاملاً   ،به گمان نگارنده اين نكته از روايت عاميانة مورد بحث         

 تصور كهن و در عين حال نادر و تقريباً فراموش شده            توان نمودي از يك    ميبه احتمال   
دربارة جنبة نيك شخصيت ضحاك به شمار آورد كه در غالب مĤخذ ايرانـي زيـر سـاية                  

 ،سابقة اين تلقيّ و توصيف مثبـت از ضـحاك         .  اهريمني او رنگ باخته است     هاي  ويژگي
علاقـه  : ي مانند هاي  ژگيرسد كه در گزارشي وي     ميبه موسي خورني، مورخ نامدار ارمني،       

به يكسان زيستن مردمان و همگـاني شـدنِ متعلقّـات، لـزوم آشـكار كـردن گفتارهـا و                    
كردارها و بار دادن به نيك منشان در همة اوقات شب و روز را به ضـحاك نـسبت داده                    

در متون ايراني قديمي تـرين      ) 39، ص 1381خالقي مطلق : براي اين گزارش، رك   (است  
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 نيك پنداشتن ضحاك و حمايت و رضـايت مـردم از او در كتـاب نهـم                  اشارة مربوط به  
دينكرد و هنگامي است كه مردم پس از بند شدن ضحاك و تاختنِ ديـوان مازنـدران بـه             

از چه روي بيوژدي اژدهاي ضـحاك را        «گشايند كه    ميايران، نزد فريدون زبان به شكِوه       
داشت و   ميباز  )  ترس از ستمكاران را    و( زيرا كه بيم     شهريار نيكو بود در پادشاهي    كه  

) كـرد  ميو پاسداري   (پاييد   ميو اين كشور را     ) بود ستمگري كهتران خود را    (بازجوينده  
 - با قيـد احتيـاط كامـل       -شايد 6)643، ص 1376مزداپور(» شهرهاي مازندران ) ديوانِ(از  

ه و ويژگـيِ    براي ضحاك درغازان نامة منظوم هم ناظر بر همين وج ـ         » با رايِ راد  «صفت  
   7:شخصيت اوست

ــشيد و  ــا رايِ راد ز جمـ ــحاكِ بـ  ضـ
         

  
ــژاد   ــرخّ نـــ ــدون فـــ ــاه فريـــ  ز شـــ

  

  )8517/ 372، 1381، نوري(
، شـماري از    )عاميانـه (مـي   و مرد ) زرتـشتي (غير از اين دو توضيح يا ديدگاه سـنتّي          

 ـ          محققّان   ارة علـّت   اسطوره شناس و شاهنامه پژوه نيز فرضيات، گمانها و تحليلهايي درب
زنده ماندن و به بند كشيده شدن ضحاك ذكر كرده اند كه در اينجا به مهمترين آنهـا بـه                    

در اساطير يونان روايت رويين تني به نام كاينوس وجود دارد           . 1: شود مياختصار اشاره   
. آورنـد  مـي كه دشمنانش با ريختن سنگ و درخت بر سـر و پيكـرش او را از پـاي در                    

اند كـه كـاينوس از ايـزدان زيـر           گران اين داستان را چنين تحليل كرده       از پژوهش  اي  عده
زميني بوده كه چون از جايگاه خود بيرون آمده بوده است بايد به محلّ اصـلي خـويش                  

دكتر خالقي مطلق با توجه به اين اسطورة يوناني حدس زده اند كه شـايد               . گشت ميباز  
 بوده كه دفع شرّ او فقط بـا بازگردانـدن           تر ضحاك هم جزو رويين تنان      در روايات كهن  

امكان پذير بوده است و به همين سبب فريدون او          ) مغاك زمين (وي به محلّ اصلي اش      
؛ 276، ص 1372خـالقي مطلـق   : رك(كنـد    مـي را به فرمان سروش در بن غاري زنـداني          

دكتر اميدسالار در تحليلي نمادين و روان شناختي        . 2)  252و251 الف، صص  1381همو
فريـدون  ) Unconscious instinctive drives(ضحاك را نماد انگيزة غريزيِ ناخودآگاهِ 
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توان آن را مهار كـرد       ميدانسته اند كه هرگز قابل دفع و از بين بردنِ كامل نيست و تنها               
بر پاية اين تفسير، غار نماد گوشة ذهن فريدون و زنجيرهايي كه بر دسـت و                . و پس زد  

واكنش خود يا مـنِ فريـدون در برابـر          / شود، نمود سمبليك مقابله    ميپاي ضحاك بسته    
زنده ماندن ضحاك تعبيـري     . p   ، 1381 Omidsalar  (3:52(اين انگيزة ناخودآگاه است     

. 4)  191، ص 1375بهـار : رك(از بيهودگيِ عمر ابدي و جاودانگي بـراي انـسان اسـت             
بـوده  ) خرفـستران (م مـردم    نكشتنِ رهبر يك نهضت به دليل دامن نزدن به آتـش خـش            «

زنده ماندنِ ضحاك يادآور امكان وقوع هميشگي       . 5  8)24، ص 1378،  حصوري(» است
: رك(اسـت   ...) خشكسالي، سيل، آتشفـشان، طوفـان، زلزلـه و        (خطرها و بلاياي طبيعي     

به بند كشيده شدن ضحاك يعني اينكه بـدي و پليـدي بـراي              . 6)  34، ص 1383بيضايي
، 1، ج 1381رضـي : رك(گـردد    ميد ولي هيچ گاه به طور كامل نابود ن        شو ميمدتي مهار   

  ) 25، ص1379؛ موذنّ جامي269ص
 كه تعدد آنها ويژگي مطالعات حماسي و اسـاطيري          -در كنار اين حدسها و نظريات     

 ديگري  نظريه گوناگون يك بن ماية جهاني       هاي   نگارنده با توجهِ تطبيقي به نمونه      -است
مطـابق ايـن    . شته نشدن و زنده زنداني شدن ضحاك طرح خواهد كرد         را دربارة علتّ ك   

ناميد، اهريمن يا مظاهرِ    »  پتيارة  در بند   «توان بن ماية     ميمضمون تكرار شونده كه آن را       
پـس از   ... شهريار بيدادگر و زيانكار، اژدهـا، غـول، گـرگ، سـگ و            : اين جهانيِ او نظير   

معمولاً ژرفاي  (شوند بلكه در جايي      ميشته ن گرفتاري به دست نيروهاي نيك و ايزدي ك       
شـوند تـا در پايـان جهـان بنـد بگـسلند و پـس از انجـام دادن                     مـي زنده زنداني   ) زمين

خويشكاريِ رستاخيزي خود كه طبعاً اهريمني است و منجـر بـه ايجـاد شـرّ و آشـوب                   
.  نـابود شـوند     غالباً از سوي ايزد، پهلوان، پادشاه يا امام و پيامبر الهـي كـشته و               ،شود مي

شود و هم در     ميشواهد داستانيِ اين بن مايه هم در روايات هندواروپايي به كراّت يافته             
 . متون و داستانهاي سامي و از اين روي آن را بايد مضموني عام و جهاني دانست

   يونـان، زئـوس كـوه اتِنـا را بـر روي موجـودي اژدهـافش بـه نـام                     هاي  در اسطوره 
در معتقـدات   . كنـد  مـي مـدفون   / ندازد و پتياره را زنده زير آن گرفتار       ا ميتايفون  / تيفون
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، 1367گريمـال : رك(پندارنـد    مي آتشفشان اتِنا را آتش دهان اين غول         هاي  يوناني شعله 
و اين مـشابه باورهـاي مردمـان محلـّيِ ناحيـة دماونـد اسـت كـه بخـار                    ) 913، ص 2ج

 را چشم او، بانگ پيچيده در كوه         آتشفشان هاي  آتشفشاني دماوند را نفس ضحاك، شعله     
دانند كه هنوز زنـده در غـاري         ميرا صداي ناله و آبِ زردِ روان در آنجا را پيشاب وي             

در روايـات يونـان بـاز پتيارگـانِ در بنـدِ      ) Tafazzoli 1993, p.630: رك(زنداني است 
لي  كـه آتنـه او را زيـر جزيـرة سيـسي            Enkledosديگري نيز وجود دارنـد از آن جملـه          

 بزرگ به بند كـشيده اسـت        اي   كه پوزوئيدون به زير صخره     Polybotesمحبوس كرده و    
كرونوس و غولان نيز پس از شكـست در برابـر زئـوس در              ) 19، ص 1368باقري: رك(

در اســاطير ) 260، ص1378، ســركاراتي: رك(شــوند  مــيژرفــاي دوزخ محبــوس  
 به سـه صـخرة سـترگ در كـوه           اسكانديناويايي، ايزدان لوكي را كه بغي غول زاده است        

لوكي تـا   . آويزند كه زهرش بر سر و تن لوكي بريزد         ميبندند و ماري از بالاي سر او         مي
 سـهمناك  هـاي  آخرالزمان در بند خواهد مانـد و در آن روز بنـد او بـر اثـر زمـين لـرزه           

رد گي مياو به ياري فرزندانش و نيز گروهي از ديوان زيانكاري خود را از سر               . گسلد مي
) 430و429، صـص  1، ج 1379،  روزنبرگ: رك(شود   ميتا اينكه در نبرد با خدايان كشته        

روايات اسكانديناوي از گرگي اژدهافش به نام فنرير نيز سخن گفته اند كه ايـزدان او را                 
اين . بندند مي اي  با زنجير باريكي كه كوتوله ها از تركيب شش ماده ساخته اند به صخره             

تـازد و    مـي كنـد و بـر انـسانها         مـي وز رستاخيز زنجير خود را پاره       گرگ مهيب در در ر    
هيولاي گرفتاري كه در     9)85و 83،  16،  15، صص 1382پيج: رك(اوبارد   ميخورشيد را   

و بـه جهـان و   ) escape at end of world Fettered monsterś(شود  ميآخرالزمان رها 
اسـاطيريِ ايرلنـدي اسـت       -رسـاند از مـضامين داسـتانهاي حماسـي         مـي انسان آسـيب    

  )Cross 1969, p.34:رك(
در روايات ايراني غير از ضحاك، خود اهريمن هم تا آخرالزمان در بن دوزخ به بنـد            

 كه به نظر دكتـر سـركاراتي روايـت كهنـي     -گزارش اين داستان. مينوي بسته شده است  
داراب  در كتاب روايـات      -) متن و زيرنويس   105 الف، ص  1378،  سركاراتي: رك(است
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آيد و گيومرث    ميكند و به گيتي      ميهرمزديار آمده و طبق آن، اهريمن آسمان را سوراخ          
پس آهرمن را بگرفتنـد و هـم        «كشاند   ميكشد و جهان را به تباهي        ميو گاو نخستين را     

بدان سوراخ كه در دنيا آمده بود با دوزخ بردند و به بنـد مينـو ببـستند پـس دو فرشـته                       
روايـات داراب  (» اسفند و ورهرام ايزد بـه موكـّل وي ايـستاده انـد    چون ارديبهشت امش 

دريايي سخن رفته كـه      11ظاهراً در يك متن پهلوي نيز از مزنَي        10)82، ص 2هرمزديار، ج 
  )176، ص1386، احمدي: رك(ايزد مهر او را در ژرفاي اقيانوسي به بند كشيده است 

خنوخ، رفاييل عزازيل   / ل اينوخ موجودات سامي، در كتاب او    / از روايات و اشخاص   
ريـزد و ميكاييـل، مهتـر ديـوان و           مياندازد و بر روي او سنگ و خاك          ميرا در گودالي    

بـويس  : رك(كند   مي سترگ زنداني    هاي  پيروان او را تا روز داوري بزرگ در زير صخره         
فرشـته،  ) 9 -7 و 3-1بـاب بيـستم، آيـات       (در مكاشفات يوحناّ    ) 527، ص 1375و گرنر 

بندد و به مدت هـزار سـال در مغـاكي            ميرا با زنجيرهاي بزرگ     ) شيطان/ ابليس(ها  اژد
شـود و در     مـي در سنتّ ترسايي اهريمن پس از هزار سـال از بنـد رهـا               . كند ميزنداني  

كند تا اينكه بار ديگـر گرفتـار و در درياچـة آتـش افكنـده                 ميانگيزي   سراسر جهان فتنه  
كتاب مقدس، بخـش عهـد جديـد،        : رك(ا تحمل كند    شود تا رنج و مجازات ابدي ر       مي

در روايات و باورهاي اسلامي، دجال نام مردي است يك چشم كـه              12)529و528صص
 بسته شده و يا در چاه يا ديـري  اي  به صخرهاي از مادري يهودي زاده و اكنون در جزيره   

كنـد تـا اينكـه       مـي شود و دعـوي خـدايي        مياو در آخرالزمان از بند آزاد       . زنداني است 
شـود   ميكشته  ) ع(يا حضرت عيسي    ) عج(همچون زيانكاران ديگر به دست امام مهدي        

ــر: رك( ــي، ج ةدايـ ــارف فارسـ ــص1 المعـ ــصل 962و961، صـ ــد محـ ، 1381؛ راشـ
نكتة جالب توجه اين است كه در جاماسب نامة ) Algar1993, p.605؛ 206و160صص

ال بـا ضــحاك يكـي دا   ،فارسـي و تـاريخ سيــستان   راشــد : رك(نـسته شــده اسـت    دجـ
بنابر گزارش برخي منـابع، صـخر جنـّي         ) 60؛ تاريخ سيستان، ص   103، ص 1381محصل

 در كوه دماوند به بند      ، به سان ضحاك   ،دزدد ميرا  ) ع(هم كه انگشتري حضرت سليمان      
تا روز قيامت در آنجا زنـداني و در عـذاب           ) ع(كشيده شده است و به خواست سليمان        
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ــود  ــا(ابــن اســفنديار : رك(خواهــد ب ؛ 466؛ مجمــل التــواريخ، ص83، ص1، ج)بــي ت
Tafazzoli 1993, p. 631(  

ها، حدس و پيشنهاد نگارنده اين است كه ضحاك نيز از آنجا كه  به استناد اين نمونه
تا آخرالزمان پادافره و  بايد به مانند همتايان ديگر خود در روايات هندواروپايي وسامي،

 البتهّ در جبهة -معادي/  رستاخيزياي ا تحمل كند و سپس وظيفهعذابِ اين جهاني ر
 به سخني ديگر ضرورت .دشو ميماند و كشته ن مي زنده 13 انجام دهد،-اهريمني

مجازات ابدي و عهده داريِ زيانكاريِ رستاخيزي، حداقل از منظر تحليلي اساطيري و 
شتن ضحاك است و اين روايت  تطبيقي دليل پرهيز و ناتواني فريدون از ك-اي مقايسه

پتيارة در بندي كه پس از رنج و «ايراني را هم بايد بر شواهد مختلف بن ماية 
افزود و بر همان مبنا » شود ميكند و كشته  ميگسلد و تباهي  مي طولاني بند هاي شكنجه

مجازات و عذاب «جالب است كه در يكي از طومارهاي نقاّلي نيز . بررسي و تفسير كرد

فريدون امر « ضحاك سبب كشته نشدن او به دست فريدون به شمار آمده است »يدنكش
 او بايد زنده ،او نبايد به اين سادگي بميردبه كشتن او داد اما بزرگان عقيده داشتند كه 

 همانطوركه مدت هزار سال اين عذاب را در كام مردم بماند تا عذاب دردناك بچشد
  )47، ص1ج، 1381سعيدي و هاشمي(» ريخت

 كه به كشته شدن ضحاك به دست فريدون در بخـشي            اي  مري بويس به استناد اشاره    
 بـه ايـن نتيجـه       - و در اين باره در دنبالة مقاله بحث خواهد شد          -از يشتهاي اوستا آمده   

رسيده است كه روايت زنده زنداني شدن ضحاك و حضور اهريمني او در آخرالزمان از               
 زرتشتي و داستان متأخريّ براي اجتمـاع نماينـدگان بـدي در           محافل ديني  هاي  برساخته

به گمان او احتمال وجود رابطه ميان ايـن روايـت و مـثلاً              . نبرد بزرگ رستاخيزي است   
) 389و388، صـص  1376بـويس : رك(داستان به زنجير كشيدن لوكي بسيار اندك است         

 و تيتانهـا از روايـات       ي چون ضحاك از اساطير ايران، زئـوس       هاي  شرِوو هم با ذكر نمونه    
يوناني و گرگ فنرير از داستانهاي اسكانديناوي، بـودنِ پيونـدي اسـتوار و جزئـي ميـان                  
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 SkjÆrvØ: رك(را دشوار محـسوب كـرده اسـت    » پتيارة در بند«روايات هندواروپاييِ 

1989, pp. 191-192(  
ه بند  كشته شدن ضحاك در اوستا و تأخرّ داستان ب        (دربارة بخش نخست نظر بويس      

 اصيل و   ، اين هر دو روايت از سرانجامِ كار ضحاك        :بايد يادآور شد كه   ) كشيده شدن او  
توان يكي از آن  دو را باستاني و اصـلي و آن ديگـري را برسـاخته و                    ميمعتبر است و ن   
افزون بـر زنـده زنـداني شـدن و          : ثانياً) ادامة مقاله ←براي توضيح بيشتر  (متأخرّ دانست   

ب ابدي براي انجام دادن خويشكاري معادي، در روايتهاي مختلف بن           تحمل رنج و عذا   
بـستن موجـود اهريمنـي بـا يكـي از           : مـثلاً ( ديگـري    هـاي   همساني» پتيارة در بند  «ماية  

اندامهاي او يا نزديكانش، گذاشـتن طلـسم و نگهبـان بـراي موجـود در بنـد، نگونـسار                    
ز وجود دارد كه نشان دهندة ارتبـاط        ني... ) آويختن، بستن در غار، چاه يا ژرفاي زمين و        

ه بـه شـواهد سـامي،              -همة آنها با يك مضمون داستانيِ هنـدواروپايي         و حتـّي بـا توجـ
 است و اين مشتركات و تعدد گزارشهاي اساطيري، حماسي، ديني و عاميانه را              -جهاني

   14.توان به سادگي ناديده انگاشت مين

ش و نفوذ اين بن مايه و رابطـة روايـات           گواهي جالب توجه ديگر براي تأييد گستر      
جاودانگي زندان و عذاب ايـن      «مبتني بر آن، اين است كه موضوع         ميهندواروپايي و سا  

نيروهاي زيانكار اهريمني نيست و بـه بعـضي از كـسان            / صرفاً ويژة موجودات  » جهاني
، نـسبت   نيك سرشت و ايزدين نيز كه بنابر دلايلي گرفتار لعن و نفرين و خشم شده اند               

پرومتئـوس بـه جـرم يـاري        /  يونان پرومتـه   هاي  براي نمونه در اسطوره   . داده شده است  
 - كه زئوس ايشان را از آن محروم كرده بـود          -رساني به انسانها و آوردن آتش براي آنها       

. شـود  مـي به زنجير بـسته     ) ظاهراً در قفقاز  (گردد و در قلةّ كوهي       ميدچار خشم زئوس    
فرسـتد تـا جگـر پرومتـه را بخـورد ولـيكن بـه دليـل                  ميد را   زئوس هر روز عقاب خو    

گردد و او به ناچار ايـن شـكنجه را           ميناميرايي وي، جگر هر روز به حالت نخست باز          
در روايات ارمني آرتـاوازد بـه سـبب         ) 781، ص 2، ج 1367گريمال: رك(كند   ميتحمل  

در كوه آرارات به بند بـسته  تا آخرالزمان در غاري  15نفرين پدرِ مرده اش، آرتاخياي دوا،    
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» پهلوان، ايزد يـا پتيـارة در بنـد        «اين داستان از مشهورترين رواياتِ مضمون       . شده است 
شود و گويـا پيـشينة ايـن كـار بـه گريگـور               مياست كه غالباً با داستان ضحاك مقايسه        

 نمونة) Russell 1989, p.204: رك(رسد  ميماگيستروس ارمني در سدة يازدهم ميلادي 
 ارمني مربوط به پهلواني به نام مهر است كه چون نادانـسته بـا پـدر                 هاي  ديگر در افسانه  

شـود و    مـي آيد و با اسبش در غاري زنداني         مي به نفرين او گرفتار      ،كند ميخويش نبرد   
 -تواند از غار   مي) ع(فقط سالي يك بار آن هم در نيمه شب عيد معراج حضرت عيسي              

بر اساس اين افسانه، مهـر تـا پايـان جهـان در آن غـار زنـداني                  . زندان خود بيرون بيايد   
آيد و جالب تر اينكه مطابق گزارشي از اين افسانه           ميو در آن روز از غار بيرون         16است

يعنـي  ) 103 -89، صص 1385بويل: براي اين داستان، رك    (گيتي را ويران خواهد كرد    
زمان به يك پهلوان نيك و ماهيتـاً غيـر   در اينجا نقش زيانكاريِ پتيارگانِ در بند در آخرال     

لاً قرينة ديگري براي پيوند همة روايات بن ماية مـورد           احتمااهريمني نسبت داده شده و      
ابَرسكيل، پهلوان ابخازي كه پشتيبان مردم سرزمين خويش است بـه گنـاه              17.بحث است 

 ـ                   سته شـده   ستيزه و پرخاش با يكي از بغان آسماني در بن غاري به يـك سـتون آهنـي ب
دو فرشتة نامدار روايات اسـلامي، هـاروت و   ) Abrahamian 2006, p.209: رك(است 

كنند خود به اختيار، مجازات جاويـدان دنيـوي    ميآيند و گناه    ميماروت نيز كه به زمين      
گزينند و تا روز قيامت در چاهي در بابل يا بر پاية بعضي گزارشها، دماونـد بـه                   ميرا بر   

  )Shapur Shahbazi 2004, p.20: رك(مانند  ميزان صورت معلّق آوي
درخور ذكر است كه ميان بند و پادافره اين دو فرشته و ضحاك ماردوش مـشابهاتي                

 »دماونـد «شود از جمله اينكه هاروت و ماروت نيز مانند ضحاك در چاهي در               ميديده  
و عاميانـة    مي رسضحاك به تصريح شاهنامه و مĤخذ) ibid, p.21: رك(زنداني شده اند 

و هاروت و ماروت هم به طور معلقّ در          18شود ميديگر به شكل نگونسار به بند كشيده        
بعـضي  «مجمل التواريخ دربارة ضحاك نوشـته اسـت         . اند  زندان خود آويخته شده    -چاه

 و نـامعقول اسـت ايـن        جادوان رونـد و از وي تعلـيم كننـد          .گويند هنوز به جاي است    
 منـسوب بـه     هاي   در ادب فارسي هم يكي از ويژگي       19)41ريخ، ص مجمل التوا (» سخن
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رونـد و از     مـي ) در بابل ( زندان آنها    -هاروت و ماروت اين است كه جادوان بر سر چاه         
، 1378شميـسا : بـراي ديـدنِ بعـضي نمونـه هـا، رك          (آموزنـد    مياين دو سحر و فسون      

  )866 و 865، صص1386؛ ياحقّي604ص
ضحاك و زنده ماندن او تا روز رستاخيز و كشته شـدنش            داستان به بند كشيده شدن      

در آن زمان پس از اجراي نقش اهريمني، معروف ترين و پرتكرارترين روايتِ پايان كار               
 ولي يگانه روايت موجـود نيـست و         ، اساطيري ايران است   -اين پتياره در سنتّ حماسي    

نيز در اين بـاره وجـود       داستان ديگر   /  نگارنده حداقل سه گزارش    هاي  در حدود بررسي  
كـردة  ( برگرفته از دو اشارة اوسـتايي در زاميـاد يـشت             - و مهمتر  -روايت نخست . دارد

 ضحاك به دست فريـدون      »كشته شدن «است كه از    ) 8، بند 9ها(و يسنا   ) 92پانزدهم، بند 
) ضـحاك (هنگامي كـه اژي دهـاك       كه فريدون دلير داشت در      ) گرزي(« ياد كرده است    

 )كـشت (فريدون از خاندان توانا كـسي كـه زد          «و  ) 350، ص 2ت ها، ج  يش(» كشته شد 
  )161يسنا، ص(» ... اژدهاكِ

» زدن«و  » كـشتن « است كه دو معناي      -gan از ريشة    janatفعلِ به كار رفته در اوستا       
گرفتـه اسـت    » غلبه كردن و چيره شـدن     «بارتولومه آن را در اين عبارات به معناي         . دارد

را بـراي آن    » كـشتن «ن دارمـستتر، لومـل و هرتـسفلد معنـاي           ولي صاحب نظراني چـو    
 -ganضـمناً در هنـدي باسـتان و اوسـتا ريـشة           ) 14، ص 1368،  باقري: رك(پذيرفته اند   

از » بـستن و بـه بنـد كـشيدن        «است و در اوستا بـراي مفهـوم         » كشتن«هميشه به معناي    
، 1387مـولايي : رك( اسـتفاده شـده اسـت        --gan غيـر از     -افعالي با سه ريشة جداگانه    

از پژوهندگان برجستة ديگر كريستن سن و دكتر سركاراتي هم بـدون            ) 485-483صص
 ضـحاك بـه دسـت    »كشته شـدن «اشاره به معناي فعل اوستايي، به طور كليّ از موضوع   

ب، 1378؛ سركاراتي 307، ص 1377كريستن سن : رك( سخن گفته اند     اوستافريدون در   
  ) 223ص

ي و اختلاف نظري كه دربارة معناي فعلِ عبـارات آن وجـود             غير از دو اشارة اوستاي    
ضحاك پس از گرفتـاري بـه دسـت فريـدون در شـماري از               » كشته شدن «دارد، روايت   
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مĤخذ مهم و معتبر تاريخي نظيرِ تاريخ طبري، تاريخ بلعمي، غرر اخبار ثعـالبي، الكامـل                
البلدان ابـن فقيـه و      ابن اثير، تجـارب الامـم، طبقـات ناصـري، تـاريخ بنـاكتي، مختـصر               

، 1383؛ بلعمـي  141، ص 1، ج 1383طبـري : بـه ترتيـب، رك    (نوروزنامه هم آمده اسـت      
؛ 59، ص 1، ج 1369؛ مـسكويه  82، ص 1، ج 1370؛ ابن اثيـر   56، ص 1372؛ ثعالبي 100ص

؛ 175، ص1375؛ صــديقيان30و29، صــص1348؛ بنــاكتي137، ص1، ج1343ســراج
حاك هـم در كنـار بنـد و عـذابِ           دهد كه كشته شدن ض ـ     ميو نشان   ) 9، ص 1385خيام

ديرياز او يكي از روايات اصيل پايان كار وي در روايات ايراني است كه حتيّ اگر سابقه               
و استناد اوستايي نيز نداشته باشد، بر پاية آثاري به سان تاريخ طبـري و غـرر ثعـالبي از                    

  .روايي ايران است/ گزارشهاي اصلي و نسبتاً كهن در تاريخ ملّي
 ـ  -ه پيشتر اشاره شد مري بويس با توجه به عبارات اوستايي          چنان ك   در نظـر    دون و ب

 روايـت كـشته شـدن ضـحاك را          - اشارات متعدد در متون عربي و فارسيِ معتبر        گرفتنِ
ا پيـشنهاد   ؛اصيل و باستاني و داستان بند و زندان او را متأخرّ بـه شـمار آورده اسـت                امـ

 اسـاطيري ايـران كـه از     -ژگـيِ روايـات حماسـي     نگارنده اين است كه بر اساس اين وي       
گزارش متفاوت وجود دارد كه     / بعضي داستانها يا دربارة برخي كسان دو يا چند روايت         

گزارشها نيز اصيل، معتبر و برگرفته از سنتّهاي داستان پردازي يا مĤخذ            / همة آن روايات  
ر بـاب پايـان كـار       تـوان احتمـال داد كـه د        مي 20مختلف است، ) كتبي يا شفاهي  (روايي  

 شـايد بـه سـبب مبنـاي         -ضحاك هم دو يا چند روايت گوناگون پرداخته شده كه يكي          
هندواروپايي يا جهانيِ آن و نيز ذكرش در شاهنامه و به تبع آن، بسياري از منابع معتبر و             

كساني .  مشهور گشته و آن ديگري غير متداول و كمتر شناخته شده مانده است             -نامعتبر
دانند كه از ميـان دو يـا چنـد           مي پهلواني ايران آشنايي دارند به خوبي        -بار مليّ كه با اخ  

روايتِ مربوط به داستاني واحد يا سرگذشت يك شـاه و پهلـوان معمـولاً يـك روايـت            
 -بنابر دلايل گوناگون معـروف تـر از گزارشـهاي ديگـر اسـت و ايـن شـهرت و رواج                    

 هـيچ   -روايات ديگر را تأييد كنـد     / روايتمشروط به اينكه قراين و اسناد كافي اصالت         
   21.گاه به معناي عدم اعتبار و قدمت ساير گزارشها نيست
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در يكي از   . از فرجام كار ضحاك سه روايت منحصر به فرد ديگر نيز در دست است             
شـود و    مـي گريزد و ناپديـد      مي او پس از مغلوب شدن در برابر كاوه و لشكريانش            ،آنها

بنـابر داسـتاني    ) 140، ص 1383،  حـسيني قزوينـي   (»  و نشان نيافت   ديگر كسي ازو نام   «
شـود   مـي  ضحاك در كوهي در شهر قم زنداني و در همان جا به نمـك تبـديل                  ،عاميانه

گزارش ديگر هم دربارة عاقبـت متفـاوتِ او در روز           ) 294، ص 2، ج 1357،  ماسه: رك(
پس از رهايي از بند و      در اين روايت ضحاك     . رستاخيز و از جاماسب نامة فارسي است      

شود و جهان پهلوان پـيش از كـوفتن وي           مييك روز و نيم ويرانكاري با سام رو به رو           
پـذيري   مـي اگر ديـن    ..... بيا تا يار شويم و جهان بگيريم      «دهد كه    مي به او اندرز     ،با گرز 

نيك وگرنه سرت با اين گرز نرم كنم و ضحاك از ترس او دين قبول كنـد و بـدفعلي و                    
زنده ماندن ضـحاك    ) 103، ص 1381راشد محصل (» يانت و ناراستي از جهان برخيزد     خ

 كه برخلاف سرانجام كار ديگر پتيارگـانِ بنـد          -در آخرالزمان و دين پذيري و هدايت او       
 داستان منفردي است كه نگارنده مشابه آن        -است ميگسيختة روايات هندواروپايي و سا    

ع ضحخذ تاريخ ملّيرا در اخبار پرشمار و متنوĤپهلواني ايران نديده است-اك در م .  
  

  به بند كشنده و كُشندة ضحاك) ب
مطابق با روايات مشهور و رايج دربارة فرجام كار ضحاك، دستگير كننده و بـه بنـد                  
كشندة او در پايان شهرياريِ بيدادگرانه اش فريدون است و در روز رستاخيز هم كه اين                

پـردازد، گرشاسـپ يـا سـام او را بـه گـرز               مـي  به تباهي جهان     گسلد و  ميپتياره زنجير   
 سامِ گرشاسپ يا سـام      ،در بعضي از متون پهلوي كشندة ضحاك در آخرالزمان        . كشد مي

رسالة  (118 پهلوي، ص  هاي  ؛ متن 60روايت پهلوي، ص  : براي نمونه، رك  (نريمان است   
هـر دو ايـن خويـشكاريِ       اما در برخي ديگر سام و گرشاسپ        ) ماهِ فروردين روز خرداد   

بـراي نمونـه   ) 142و128، صص1369 فرنبغ دادگي←از جمله(دهند  ميمعادي را انجام    
دهـد كـه بـراي دفـع شـرّ           مـي در زند بهمن يسن اورمزد به سروش و نريوسنگ فرمان           
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را بجنبانند ولي بعد به جاي گرشاسـپِ سـام، يـك بـار از               » گرشاسپ سام « تن   ،ضحاك
  )18زند بهمن يسن، ص: رك(شود  ميسام نام برده گرشاسپ و بار ديگر از 

، نـام خانـدان     »سـام «اين دوگانگي و اختلاط ناشي از اين نكته است كـه در اوسـتا               
 لـيكن ظـاهراً از دورة       ؛يكي از سه صفت اصلي و نامدار اوست       » نريمان«و  » گرشاسپ«

پراكنـدگي  / سرك/  نام خاندان و صفت اين پهلوان بنابر قاعدة شكستگي         ،اشكانيان به بعد  
به دو پهلوان مستقل اما هم نژاد با او تبـديل            22شخصيت در روايات حماسي و اساطيري     

و طبعاً شماري از كردارهـاي      ) 256و257، صص 1378سركاراتي: در اين باره، رك   (شده  
از همـين   . نـسبت داده شـده اسـت      ) سام و نريمان  (پهلواني گرشاسپ نيز به اين دو يل        

در (ك در روز رستاخيز گاه گرشاسپ است و گـاه سـام و گـاهي                روي كشندة اژي دها   
 كه اساساً در مقايسه با گرشاسـپ و         -دربارة انتقال اين نقش به نريمان     . هر دو ) يك متن 

 تنهـا شـاهد قابـل تـوجهي كـه           -سام حضورِ پهلوانيِ كم فروغي در روايات ايراني دارد        
 بهمـن بـه دخمـة       ،د گزارش اين مـتن    به استنا . نگارنده يافته در منظومة بهمن نامه است      

گرشاسپ، نريمـان،   (رود و بر سر پيكر هر يك از يلانِ آرميده در آنجا              ميخاندان رستم   
در لوح نريمان و از زبـان او آمـده        . يابد ميلوحي خطاب به خويش     ) سام و خود تهمتن   

  :      است
 هاـنـت و پـشـت پــرا داشـمدون ــريــف

  
  

  گنــــاهبــــدان تــــا بشــــستم ز گيتــــي
  

 فرومايــــــه ضــــــحاك راببــــــستم 
  

  
ــشنده  ــاك را  كـ ــي بـ ــرد بـ ــان مـ  چنـ

  ج

  )7267و7266/ 428و427، 1370ايرانشاه بن ابي الخير   (

منـابع مكتـوب،    /  كه با توجه به قدمت بهمن نامه و اسـتناد بـر منبـع              -در اين اشاره  
هـم در   ضحاك آن    23»كشتن«و  » بستن« هر دو وظيفة     -تواند روايت اصيلي هم باشد     مي

مـشابه ايـن    . پايان پادشاهي او و نه در روز رستاخيز به نريمان نـسبت داده شـده اسـت                
 يـك انجام گرفتنِ هر دو خويشكاريِ به بند كشيدن و كشتن ضحاك از سوي              (موضوع  
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در طومار نقاّلي هفت لشكر به گرشاسـپ منـسوب شـده و اوسـت كـه فرمـان                   ) پهلوان
 به بند بكـشند و سـر چـاه را بپوشـانند و چـون                دهد ضحاك را در چاهي در دماوند       مي

فريـدون بـه طـرف    «شـود   ميآيد و دوباره پادشاه    مي زندان خود بيرون     -چاه ضحاك از 
در ايـن   ) 52هفـت لـشكر، ص    (» گرشاسپ كار او ساخته بود    روم رفته بود تا بازگرديد      

  .شود ميگزارش نقاّلي نيز ضحاك پيش از آخرالزمان كشته 
انديشة ايراني دربارة نبـرد گرشاسـب بـا ضـحاك و            «زده است   كريستن سن حدس    

تواند انعكاسي از يك افسانة ابتدايي تـر باشـد كـه در آن               ميپيروزي او در روز واپسين      
در زمانهاي نخستين ضحاك به دست فريدون مغلـوب و زنـداني            : حكايت شده بود كه   

 آنگاه گرشاسب بـا وي      ؛ بود شده و سپس به سبب گناه تازة جم دوباره از بند آزاد گشته            
بسيار جالب اسـت كـه      ) 355، ص 1377كريستن سن (» نبرد كرده و بر او چيره شده بود       

طومـار  « احتمالي و بازسـازي شـده، در روايـت مـذكور از              بعضي از اجزاي اين داستانِ    
دوبار مغلوب و زنداني شدنِ ضحاك، رهايي       : عناصري چون . شود مي ديده   »هفت لشكر 
 و نـه روز     - نخست از بند و زندان، گرفتاري و پايان كار او در همان هنگـام              او براي بار  

  . به دست گرشاسپ-رستاخيز
تا جايي كه نگارنده جستجو كرده تقريباً همة روايات ملـّي، دينـي و پهلـوانيِ ايـران                  
ا                 نقش نابودي ضحاك را در آخرالزمان بر عهدة گرشاسپ، سام يا نريمان گذاشته اند امـ

 وجـود دارد كـه نبـرد       اي  امه اشارة بسيار كوتاه و در عين حال نادر و مبهم گونه           در شاهن 
دانـسته اسـت و ايـن اگـر         » فريـدون «فرجامين با ضحاك را در رستاخيز نيـز از اعمـال            

سـام بـه دليـل      /  فريـدون و گرشاسـپ     هاي  انتقال خويشكاري / برخاسته از جا به جايي    
 -نباشـد، فعـلاً از اشـارات منفـردِ حماسـي           24 همانندي ها ميان اين دو شـخص       اي  پاره

ضمن اينكه بر پاية ايـن      . اساطيري است كه تفصيل روايت آن فراموش يا گم شده است          
اشاره، فريدون هم به سان گرشاسپ و نريمان از كساني خواهد بـود كـه هـر دو نقـش                    

  :مان عهده دار شده استأزنداني كردن و دفع شرّ ضحاك را تو
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 روز شـــمار همانـــا كـــه باشـــد بـــه   
  

  
ــارزار   ــحاك را كـــ ــدون و ضـــ  فريـــ

  

  )672/ 209، 1368، فردوسي                      (

عاميانـة  / غير از فريدون، گرشاسپ، سام و نريمان؛ كاوة آهنگر در روايـات شـفاهي             
ــاهنامه  ــوي: رك(ش ــص2، ج1369انج ــضرت ) 23، ص3؛ ج313و306، 305، ص و ح

جملة كساني هستند كه ضحاك را در دماوند بـه          از   25در گزارشي از ابن اثير    ) ع(سليمان
از ميان اين اشخاص، نقش و حضور گرشاسپ از آن روي است كه به هر               . كشند ميبند  

حال او و فرزندِ برادر زاده اش، سام، طبق سنتّ زرتشتي كشندة ضحاك زيانكار در روز                
 بـه بنـد كـشيدن       تواند دستاويزي براي انتقال وظيفة گرفتن و       مي و همين     است رستاخيز

كـاوه از يـك سـو در چيرگـيِ          . در برخي روايات نيـز باشـد      ) گرشاسپ(ضحاك به او    
 دارد و آهنگران     »آهنگري«فريدون بر ضحاك يار و همراه اوست و از سوي ديگر شغل             
 را به لحاظ ساختن رزم      اي  در داستانهاي حماسي و اساطيريِ هندواروپايي نقش برجسته       

در اين بـاره بـراي      (كنند   مي همكاري با او براي كشتن پتيارگان ايفا         افزار ويژة پهلوان و   
 رو  از ايـن  ) 46، ص 1384؛ كريستن سن  390 -385ج، صص 1378سركاراتي: نمونه، رك 

تواند به عنوان آهنگرِ همراهِ فريدون به تنهايي دستگير كننده و به بند كشندة               ميكاوه هم   
 كـه يكـي ديگـر از        –) ع( حضرت سـليمان     ضحاك معرفّي شود اما انتساب اين كار به       

 - متعدد درآميختگيِ كسان و عناصر سامي با روايـات پهلـواني ايرانـي اسـت               هاي  نمونه
شايد به سبب اين باشد كه در معتقدات اسلامي و به تبـع آن، اشـارات متـون تـاريخي،                    

پـس،  فرمانرواي انس و جن و حاكم بر ديوان و پريان است            ) ع(ادبي و تفسيري سليمان   
         ها  اك هم در حوزة خويشكاري    گرفتن و بند كردن موجودي اژهافش و جادو چون ضح

  )مشابهِ زنداني كردن صخر جنيّ در دماوند(گيرد  مي او قرار هاي توانايي و
  بند و بندجاي ضحاك) ج 

 در كوه دماونـد     »غاري«به روايت شاهنامه و برخي ديگر از مĤخذ معتبر، ضحاك در            

 »چاه« در شماري از منابع رسمي و عاميانه محلّ زندان او به جاي غـار،                .شود ميزنداني  
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اجي  56، ص 1372ثعالبي: براي نمونه، رك  (معرفّي شده    ؛ 42و41/ 974،  2، ج 1383؛ زجـ
لاً از آن روي است     احتماو اين دگرگوني    ) 83، ص 1381؛ مستوفي 70، ص 1384گرديزي

شـوند كـه     مـي ك زمـين محـسوب      هر دو نمودها و مصاديقي از مغـا       » غار«و  » چاه«كه  
چنان كه مثلاً جايگاه ديو سپيد       26است) ديوان، غولها و اژدها   (اقامتگاه نيروهاي اهريمني    

ژرف و  » غـاري «شود و بـار ديگـر        ميشگفت توصيف   » چاهساري«در شاهنامه يك بار     
 ضحاك نيز كه يكي از مظاهر گيتيانة اهريمن و موجودي اژدهاسرشت            رو زاينا 27تاريك

 چـه غـار و چـه چـاه          ؛شـود ست به هر حال بايد در زير و ژرفاي زمين به بند كشيده              ا
گونه كه ديگر پتيارگان زيانكار يا كسان و موجـودات گناهكـار و نفـرين شـده در                  همان

  .شوند ميزنده زنداني .... روايات هندواروپايي و سامي در غار، چاه، زير كوه، صخره و
) بـدون نقطـة حـروف دوم و چهـارم         (» زيوبان «، زندان جاي ضحاك   ،در كوش نامه  
  :ناميده شده است

 زيوبـــان كنـــون جـــاي زنـــدان اوســـت
   

  
ــت    ــد آنِ اوسـ ــر گزنـ ــة پـ ــه قلعـ  همـ

  

  )5507/ 438، 1377ايرانشان بن ابي الخير                       (

نام دژ يا كـوهي در دماونـد        » زيوبان«آيد كه    مياز جاهاي ديگر اين منظومه چنين بر      
يعني محلّ به بند كشيدن ضـحاك بـاز         ) 5586/ 443 و   4310 -4306/ 376همان(است  
دماوند در روايات ايراني از كوههـاي اسـاطيري و آيينـي بـه              . معرفّي شده » دماوند«كوه  

آيد كه غير از ضحاك، طبق گزارش بعـضي منـابع هـاروت و مـاروت، صـخر                   ميشمار  
خلقه، اهريمني و ضحاك نژاد است       كه موجودي عجيب ال    -جنيّ و كوش پيل دندان نيز     

 ابـي   ايرانـشان بـن   : دربارة بنـد شـدن كـوش در دماونـد، رك          ( .اند در آنجا زنداني شده   
  )7295و7294/ 533، 1377الخير

دربـارة مغلـوب كـردن      «ناميده است   » دمندان«كتاب نهم دينكرد بندجاي ضحاك را       
 ـ     ) و درست (پس بĤيين   ..... فريدون ضحاك را   در ) و سـخت  (د شـگفت    بـستن او بـه بن

متـرجم ايـن بخـش از       ) 641، ص 1376مزداپـور (» دمنـدان ) كـوه (گرانترين پادافراه در    
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 نـام زنـدان      افـزوده و آن را در حاشـية        در مـتن  » دمندان«را پيش از    » كوه«دينكرد كلمة   
، 1387قلـي زاده  : رك(در متـون پهلـوي نـام كـوه          » دمنـدان «) همان(ضحاك دانسته اند    

و در مĤخذ اسلامي نام شهري است در كرمان كه كـوه و غـاري نيـز در آنجـا                    ) 209ص
ــه اينكــه در حــدود  ) 471، ص2، ج1399حمــوي: رك(وجــود دارد  ــه ب ــا توج ــي ب ول

يك از روايات رسمي و عاميانه و متقدم و متأخرّ           نگارنده اين ناحيه در هيچ       هاي  بررسي
تـوان حـدس زد كـه شـايد منظـور از             مي آيا   ،محلّ زندان ضحاك محسوب نشده است     

و ) ، ذيـل مـاده    1377دهخـدا : رك(اسـت   » دوزخ«معناي لغوي اين واژه يعني      » دمندان«
 مبهم در   اي  اندازه كه اشاره اي از آن  به اين صورتِ كوتاه و تا              -احتمالاً در روايتي كهن   

به بند كشيده بوده اسـت؟ رد و تأييـد          » دوزخ« فريدون، ضحاك را در      -دينكرد بازمانده 
 -»دوزخ«بـه معنـاي     » دمندان«قاطعانة اين گمان نيازمند بررسي دقيق اين نكته است كه           

 در زبان پهلوي نيز ريـشه و سـابقة          -كه از واژگان كهن و بسيار كم كاربرد فارسي است         
» دوزخزنداني كردن پتياره در     « اما از نظر داستاني، مشابهِ مضمونِ        28مال دارد يا نه؟   استع

 كـه   -در كتاب روايات داراب هرمزديار    » دوزخ«در داستان به بند كشيدن اهريمن در بن         
  .شود مي ديده -پيشتر ذكر شد

در بعضي از دست نويسهاي قديمي و معتبر شـاهنامه دو بيـت آمـده اسـت كـه بـر                     
كند و دست و پاي      مي زهي از پوست او جدا       ،س آنها فريدون پس از گرفتن ضحاك      اسا

  :بندد ميضحاك را با آن 
  پــايش زهــي بركــشيد   بــهز ســر تــا 

  

  
  

 )بردريد(د ـيـشـرم از او دركـي چـكـر يـراسـس  
  

ــست   ــتش بب ــاي و دس ــر و پ ــدان زه س  ب
  

  

 بر هـم شكـست  ) بند كردنش(گردنش   و همه بند   
  

  )28، ص1379؛ فردوسي28زيرنويس/ 84، 1368فردوسي: رك    (                  

 انتقـاديِ شـاهنامه سـرودة       -اين دو بيت هرچند بـه لحـاظ قواعـد تـصحيح علمـي             
فردوسي نيست و بايد جزو ابيات برافزوده در حاشية متن آورده شود اما از نظر داستاني                
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بـه نوشـتة ثعـالبي       30.ده اسـت  و در دو منبع مستند ديگر هـم آم ـ         29روايت اصيلي است  
 از پوست ضحاك جدا كرد و او را با همان بست و بـه كـوه دماونـد                   اي  فريدون باريكه «

در زيـن الاخبـار نيـز       ) 56، ص 1372،  ثعـالبي (» برد و در آنجا در چـاهي زنـداني كـرد          
افريدون ضحاك را بگرفـت و از پوسـتش زهـي برگرفـت و او را بـدان زه                   «خوانيم   مي

  )70، ص1384، گرديزي(»  سوي كوه دماوند بردببست و به
در »  از پوسـت خـود او      اي  بريده/ بستن ضحاك با زهي   «تصور نگارنده اين است كه      

توان آن را مضمون مهار يا دفع شرّ پتيـاره يـا            ميگنجد كه    ميقالب يك بن ماية داستاني      
از دقـّت در    . يكـانش ناميـد   پهلوان با يكي از اجزا، اندامها و متعلقّاتِ مربوط به او يا نزد            

شود كه موجـود مغلـوب و گرفتـار          ميشواهد داستانيِ اين بن مايه ظاهراً چنين استنباط         
تواند  ميبا هر بندي غير از پوست يا متعلقّات خودش يا نزديكانش بسته شود، به آساني                

 آن را بگسلد و گويا به همين دليل است كه جز از فريدون، گرشاسپ هم پس از گرفتن                 
مـن از گنـدرو   «بنـدد   مـي گندرو، دست و پاي اين ديو هولنـاك را بـا پوسـت خـود او                 

و دسـت   ) كندم(= نيرومندتر بودم، ته پاي گندرو را گرفتم و پوست او را تا سر كشيدم               
 30روايت پهلـوي، ص   (» كشيدم) ساحل(= و پاي گندرو را با آن بستم و از دريا به بار             

 همتاي اسكانديناويايي ضحاك، لوكي را نيز ايـزدان         )290، ص 1380،  نيبرگ: و نيز، رك  
) 259، ص 1378،  سـركاراتي : رك(بندنـد    مـي  بر صخره ها      پسرش هاي  رودهبا بندي از    

/ اين مضمون غير از مظاهر شر دربارة يلان و دلاوران هم صادق است و مـثلاً شمـشون                 
ند و فقط هنگامي كه     تواند پاره ك   ميسامسون رويين تن سامي هر بند و زنجير آهنيني را           

بـراي  (گـردد    مـي بـرد و گرفتـار       مـي شود كاري از پيش ن     مي خويش بسته    »موي سر «با  
در افسانة آذربايجـانيِ    ) 428و427، صص 1، ج 1370،ابن اثير : روايتي از اين داستان، رك    

وجود دارد  ) شيرزاد( در ميان موهاي پهلوان      سه تار موي سفيد   نيز  » شيرزاد و پري زاد   «
او ايـن راز را بـر خـواهرش فـاش             . تواند بگشايد  مي ن ،ستانش را با آن ببندند    كه چون د  

تواننـد او را     ميبندد و دزدان     ميكند و دختر بنابر مقصودي كه دارد بازوان پهلوان را            مي
  ) 29، ص1384، آذر افشار: رك(بگيرند و در گودالي بيندازند 
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ور دربارة ضحاك، روايـت پايـان       گواهي مهم و درخور توجه براي تأييد فرضية مذك        
كار او در يكي از طومارهاي نقاّلي است كه فريدون به زخم گرز، ضحاك را بي هـوش                  

بندد ولي ضحاك هـر سـه بـار بنـد            ميكند و دو بار با كمند و يك بار با زنجير او را               مي
 زول بكش   الهام در غيب رسيد كه پاشنة پاي هر دو پاي او          «كند تا اينكه     ميخود را پاره    

پس فريـدون   . به غير از اين چيز او را نتوان بست        . تا دوش و دست او را بدان زول ببند        
»  هرچنـد آن ظـالم بـدكردار زور كـرد نتوانـست پـاره كنـد                ،به هنر مردانگي چنين كرد    

  )الف43شاهنامه و گرشاسپ نامه به زبان نقاّلان، برگ (
ديو، غول، زن جادو    (، كشتن پتيارگان    اينكه در بعضي از داستانهاي پهلواني و عاميانه       

قهرمان به شيـشة عمـر، شمـشير، خنجـر يـا يكـي از               / در گروِ دستيابي پهلوان   ) و اژدها 
اشياي متعلقّ به آنهاست و جز آن راه و ابزار ديگـري بـراي نـابودي زيانكـاران وجـود                    

  .شايد بازتاب رواييِ ديگري از بن ماية مورد بحث باشد 31ندارد،
رسـد و    مي تأكيد و تصريح خاصي دربارة ويژه بودنِ بند ضحاك به نظر ن            در شاهنامه 

 اشارات و قـراين در برخـي        اي  و پاره » بستن ضحاك با پوست خويش    «ليكن از روايت    
رواياتي بوده كـه  / ضحاك هم روايت» نوع بند «توان حدس زد كه شايد دربارة        ميمĤخذ  

 مويـدِ ايـن     هـاي   هـاي   از جمله گـواهي   . آنها به دست ما نرسيده است     / گزارش كامل آن  
 بـه پـدرش     اي  گمان دو بيت زير در كوش نامه است كه فرارنگ، مادر فريدون در نامـه              

 بندي را كه فرزندش بر ضحاك نهاده است تا جـاودان ناگسـستني و بـه دور از                   ،طيهور
  :    خواند ميتأثير هر گونه سحر و جادو 

ــاد   ــر نهـ ــردنش بـ ــر گـ ــل بـ ــي غـ  يكـ
  

  
 اودان كــس ندانــد گـــشاد  كــه تــا جـ ــ 

  

 نــه افــسون كنــد كــار و نــه جــادوي     
  

  
ــوي   ــن نيكــ ــيم ايــ ــزدان شناســ  ز يــ

  ج 

  )5509و5508/ 438، 1377ايرانشان بن ابي الخير(                                    
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با اين حال ضحاك چنان موجود هول انگيز و جادوفشي است كـه فريـدون جـز از                  
رشهاي متعدد نگهبانان گوناگوني را نيز در زنـدان جـاي او            غل و بندهاي ويژه، بنابر گزا     

يكـي از ايـن محافظـان نگـاره يـا پيكـرة              32.گمارد تا پتياره از بيم آنها نتواند بگريزد        مي
طبـق زنـد بهمـن يـسن در     . فريدون و يا حتيّ حضور خود او در برابـر ضـحاك اسـت             

) او)   بـه پيكـر فريـدون پـيش        فريـدون ) پيكر(= اژدهاك از بيم آن كه ديسة       «آخرالزمان  
چـوب را از بـن بگـسلد        ) و( نخست بند را نگسلد تا آن گاه كه اهلموغ آن بند             ،برخيزد

از ايـن عبـارات     ) 18زند بهمـن يـسن، ص     (»  بند را بگسلد   ،پس زور دهاك افزوده شود    
شود كه در برخي روايات، فريدون پس از بستن ضحاك، پيكره اي چـوبين از                ميمعلوم  

افرازد تا پتياره از تـرس آن از زنـدان           ميسازد و در برابر ديدگان ضحاك بر         مي خود نيز 
ترجمة مذكور و نيز گزارش شادروان دكتر بهار از ايـن بنـد زنـد بهمـن يـسن                   . نگريزد

دهـد كـه فريـدون مجـسمة خـويش را در مقابـل               مـي نشان  ) 237، ص 1375بهار: رك(
 ارجاع به زند بهمن يـسن و نيـز چنـد            ضحاك ساخته است ولي مرحوم دكتر تفضلّي با       

 در برابر ضـحاك تـصوير شـد تـا او            اي  صخره چهرة فريدون در  «مأخذ ديگر نوشته اند     
در مختصرالبلدان هم صورت فريدون پـيشِ   ) Tafazzoli 1993, p.630(» نتواند بگريزد

، 1375،  صـديقيان : رك(دهـد    ميشود و اين كار را ارمائيل انجام         ميروي ضحاك نقش    
در گزارش موسي خورني خود فريدون در برابر بيوراسپ به شكل مجسمه در             ) 174ص
و ظاهراً در يك روايت ارمني ديگـر بـه جـاي تنـديس و               ) 49،  1375،  كيا: رك(آيد   مي

 زندان پتياره ايستاده است تا مانع گريز و آشوبگري او شـود  -تصوير، فريدون بر در غار 
  )331، ص1381، مزداپور: رك(

و از زبـان    ) ق. ه 217سـال   ( فقيه در مختصرالبلدان روايتي از دورة مأمون عباسي          ابن
شخصي به نام محمد بن ابراهيم آورده اسـت كـه بـه همـراه دو تـن ديگـر بـه دهكـدة                

در آنجا بـر روي كـوه       «) محمد بن ابراهيم  (به گزارش او    . روند ميآهنگران در طبرستان    
 بودند و چند تن ديگر نايبان همي در         آهنگراني قلهّ   بس دكان بود در آن دكانها گرداگرد      

اينـان پيوسـته و دمـادم بـا پتكهـاي           .  كار از آنان برگيرنـد     ،كنارشان كه تا از كار بخستند     
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كوبيدند و هنگام فـرود آوردن پتكهـا و هماهنـگ بـا ضـربة آنهـا                  ميخويش بر سندانها    
. داشـتند  مـي ي و درنگ روا ن     آني سست  ،كردند و در اين كار     ميي موزون زمزمه    هاي  جمله

نگـشايد  پير را از اين دكاّنها پرسيدم گفت اين آهنگران طلسم بيوراسبند تا او بند خـود                 
 چون اين پتكها كوفته شـود       ،او همواره بند و زنجيرهاي خود بليسد و آنها را نازك كند           

ه ايـن   تقريباً مشاب ) 171، ص 1375،  صديقيان(» زنجيرها به حال نخستين خود باز گردند      
 كـه بـه فرمـان مـأمون بـراي           -روايت در مجمل التواريخ هم از زبان مردي به نام نـافع           

مجمـل التـواريخ،    : رك( آمـده اسـت      -بازجست احوال ضحاك در دماوند بدان جا رفته       
  )467ص

كوشش خود ضحاك يا مـاران دوش او بـراي ليـسيدن و نـازك كـردنِ زنجيرهـاي                   
/ ها با ضربة پتك آهنگران در برخي روايات شفاهي        فريدوني و ستبر شدن دوبارة آن بند      

؛ 24، ص 3، ج 1369،  انجـوي : رك(شـود    مـي مردمي از پايان كـار ضـحاك هـم ديـده              
و از نظر تطبيقي دقيقاً هماننـد روايتـي اسـت كـه در ميـان ارمنيـان                  ) 69، ص 1387فلّاح

ار همـواره   دربارة آرتاوازدِ زنداني در غار وجـود دارد و بـر پايـة آن دو سـگ در آن غ ـ                   
يا در گزارش ديگر    (جوند تا او بتواند بگريزد و به فرمانروايي برسد           ميزنجيرهاي او را    

 اما آهنگران روزهاي يك شنبة هر هفته چندين ضربه بـر سـندان              33)جهان را ويران كند   
، بـاقري : رك(شود   ميكوبند و با اين كار بندهاي آرتاوازد مجدداً ستبر و استوار             ميخود  
 گرجي نيز آهنگران بـر سـندان        هاي  در افسانه ) 235، ص 1380،  ؛ كوياجي 17، ص 1368
كوبند تا زنجير اميراني، پهلوان گرجي كه به سبب سركـشي در برابـر خـدا بـه                   ميخود  

  ) Abrahamian 2006, p.210: رك(سنگي در غار بسته شده است محكم تر شود 
 ،طلسم پتياره يا پهلـوانِ در بنـد       به عنوان محافظ و     » آهنگران«در اين روايت معرفّي     

 هندواروپايي است   هاي  يكي به دليل اهميت اين گروه از پيشه وران در اساطير و حماسه            
 زنداني با   »آهنيِ«كه قبلاً نيز اشاره اي بدان شد و ديگر براي رعايت اين تناسب كه بند                

 ذكـر ايـن     شود نه كسي ديگر ولي نكتة جالـب و درخـور           مي ترميم   »آهنگر«ضربة پتك   
مردمـي كـه مـاران دوش ضـحاك هـر روز            / است كـه در يكـي از داسـتانهاي شـفاهي          
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 خـروس سـفيدي   « به جاي آهنگران هنگـامي كـه         ،سايند ميليسند و    ميزنجيرهاي او را    
) 24، ص3، ج1369انجـوي (» گـردد  ميزند دوباره زنجير به حالت اول خود بر   ميبانگ  

سندان كوب  » آهنگرانِ«به جاي   » خروس سفيد «يِ  در اين روايت عاميانة جالب جايگزين     
ت و تقـدس خـروس سـفيد در باورهـاي            : نخـست . اً به دو علتّ بوده است     ظاهر اهميـ

ترس و گريز ديو    : دوم 34)562 -554، صص 1، ج 1381رضي: در اين باره، رك   (زرتشتي  
 Omidsalar: در اين بـاره، رك (و جن از بانگ خروس سفيد در معتقدات مردميِ ايران 

1996, p.430(  
، آهنگـران و خـروس؛ در سـاير روايـات           )پيكره، نگاره يـا خـود او      (غير از فريدون    

سـاخته  ) ع(گروهي از پريان، طلسمي به هيأت دو مرد كه به دستور حـضرت سـليمان                
د          ) 81، ص 1، ج 1370ابن اثير : رك(شود   مي و نگهباناني با سالاري به نام دهاكـان نگاهبـ

در همـايون  . از جمله محافظان ضحاك نام برده شـده انـد  ) 70، ص 1384گرديزي: رك(
 تقريباً واحدي آمده كه بر اساس آن فريـدون پـس از نگونـسار آويخـتنِ                 ةنامه هم اشار  

  :ضحاك در چاهي در دماوند
ــاه   ــرامن چـ ــه پيـ ــوگردبـ ــتگـ   ريخـ

  

  
 هر آن كس كـه بـشنيد هوشـش گريخـت          

  

ــس     ــيش و پ ــد پ ــسيار ب ــوگرد ب ــو گ چ
  

  
ــرام ــد پيـــ ــسنگرديـــ ــاه كـــ  ن چـــ

  

  )44و43/ 974، 2، ج1383، زجاجي(                             
ريختن پيرامون زندان جاي ضحاك شايد توجيهي براي بيـرون آمـدن دود             » گوگرد«

يا بخار آتشفشان از كوه     ) 172، ص 1375،   صديقيان ←به روايت مختصرالبلدان  (گوگرد  
آيد كه   ميحواي ابيات زجاجي اين نكته هم بر         اما از ف   ،دماوند در معتقدات عاميانه باشد    

نيز به نوعي كاركرد حفاظ و مـانع داشـته و ايـن بـار بـه جـاي جلـوگيري از                      » گوگرد«
   35.ضحاك، عاملي براي منعِ آمد و شدِ ديگران در آنجا بوده است
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با همة اين تمهيدات و تدابير فريدوني، ضحاك تـا روز رسـتاخيز در بنـد و عـذاب                   
گـسلد و    مـي  و در غالب روايات ايراني خودِ اوست كه سرانجام در آن زمان بند               ماند مي

در اين بين فقط در گزارش زنـد بهمـن يـسن رهاننـدة ضـحاك از                 . آغازد ميزيانكاري  
 از مقـررّي    اي  مطابق ايـن مـتن او كـه بهـره         . است) بي دين، ملحد  (زندان ابدي اهلموغ    

رود و بـا شكـستن پيكـر چـوبين فريـدون در              مييابد كين ورزانه به دماوند       ميمرسوم ن 
گذرد، بر تـوان     ميمقابل ضحاك و يادآوري اين سخن كه نه هزار سال از مرگ فريدون              

انگيزد كه بنـد جاويـدان خـويش را پـاره كنـد و البتـّه                 ميافزايد و او را بر       ميبيوراسپ  
  )18زند بهمن يسن، ص(» در جاي آن اهلموغ را بيوبارد«ضحاك 

  
  گيري هنتيج

تواند باشد كه ضـحاك بنـابر سرشـت          مي اين   ،نتيجه و ماحصلِ مطالب گفتار حاضر     
 اساطيري ايران بـوده     -شگفت و اژدهاگون خود از شخصيتهاي پرتوجه روايات حماسي        

كه گردآوري و تنظيم و تحليل انبـوهِ اخبـار و داسـتانهاي مربـوط بـه او آشـكار كننـدة                      
 بـه عنـوان بخـشي از        -رسي مجموع روايات پايان كـار او      بر.  قابل تأملي است   هاي  نكته

دهد كه گرفتن و بـه بنـد كـشيدن           مي نشان   -احوال و سرگذشت اين شهريار پتياره فش      
گيرد و از چگـونگي فرجـامش        مي گوناگون صورت    هاي  ها و چاره انديشي    وي به شيوه  

ترينِ  شده ناختهدر سنتّ داستاني ايران حداقل چهار گزارش مختلف وجود دارد كه در ش            
شود تا بر پايه يـك بـن مايـة كهـن هنـدواروپايي و                مي زنده زنداني    ، تا آخرالزمان  ،آنها

 خويشكاري اهريمني خـود را      ،سامي پس از تحمل پادافرهِ اين جهاني، در روز رستاخيز         
  .كه ايجاد فتنه و آشوب در گيتي است، انجام دهد و سپس كشته شود

يِ تحقيقات حماسي اين پيشنهاد را بايد مطرح كـرد كـه            در پايان از نظر روش شناس     
 اسـاطيري ايـران نيـز بـه         -بسيار بجاست اخبار و رواياتِ ديگـر شخـصيتهاي حماسـي          

از همة منابع رسـمي و عاميانـة        ) monograph( و تك نگارانه     اي  صورت جزئي، مقايسه  
  .مرتبط، استخراج و بررسي شود
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  ها يادداشت

: ، رك )فارسي و عربـي   (ن اخبار و اشارات در منابع دورة اسلامي         براي ديدن برخي از اي    . 1
   176 -166، صص1375صديقيان

در همين جا به ناگزير بايد يادآور شد كـه در تحقيقـات حماسـي و شـاهنامه شـناختي                    . 2
محدود كردن دامنة بررسي و به تبع آن، استقصاي نسبتاً تام در پژوهش كه نتيجة آن رسيدن بـه                   

  از   شـدن  ات تازه است يكي از اصولي است كه محقّقـان ايـن حـوزه بـراي دور                نكات و فرضي 
گرفتاري در ورطة كلّي گويي، توصيف و تكرار بايد به كار بندند در غير اين صـورت مقـالات                   

  . پيشينيان نخواهد افزودهاي طولاني و پرشمار چيزي بر يافته ها و گفته
م ايرادهاي عقلاني خـويش را بـر روايـات           ه »غرر اخبار «ثعالبي در بخشهاي ديگري از      . 3

 مثلاً پس از داستان زال و سيمرغ تصريح كرده كـه            ؛ اساطيري ايران مطرح كرده است     -حماسي
و در آغاز هفت خـان اسـفنديار        ) 73همان، ص (» گيرم ميمن درستي اين داستان را بر گردن ن       «

  )184همان، ص(» دارد ميپذيرد و انديشه استوار ن ميخرد آن را ن«نوشته است 
مشابهِ تقريبيِ اين موضوع يعني پديد آمـدن حـشرات گزنـده و آسـيب رسـان از پيكـر                    . 4

 هفت  اژدهاي مربوط به درياي خزر است كه آهنگري         هاي  موجودي اهريمني در يكي از افسانه     

تـسليمي و   : بـراي ايـن داسـتان، رك      . آيـد  مـي  به پـرواز در      پشّه ها افكند و از تن او       ميسر را   
  .113، ص1386نديگرا
پيشينة مكتـوب و چنـد صـد سـالة برخـي از روايـات               « آيدنلو،    سجاد :در اين باره، رك   . 5

، 25و24، سـال هفـتم، شـمارة        )ويـژه نامـة شـاهنامه     (، فرهنگ مـردم     »مردمي شاهنامه / شفاهي
  . 83 -74، صص1378بهار

ده، داده ش ـ دربارة تنها كار نيكي كه در سراسر روزگار شهرياري ضـحاك بـه او نـسبت                 . 6
  .141و140، صص1، ج1383طبري: رك

در دوران معاصر نيز چند تن از پژوهشگران كوشيده اند ضحاك را شهرياري نيك منش               . 7
و مردم دوست معرّفي كنند و دلايلي براي فرضية خويش و علاقـه منـديِ عمـومِ مـردم بـه او                      

  .61 -47، صص1378حصوري:  نمونه، ركبراي. پيشنهاد نمايند
دانـد   ميقهرمان جامعة اشتراكي اوليه     / ن فرضيه ضحاك را متعلقّ به تودة مردم و رهبر         اي. 8

بسنجيد با فحواي كلّـي روايـت عاميانـه     (كنند   مي مردم به حمايت از او قيام        ،كه اگر كشته شود   
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پـس از زخمـي   » پر شدن جهان از خرفستران   «طبق اين تحليل    ) اي كه پيشتر ذكر و بررسي شد      
: رك.  اعتراض مـردم اسـت     تن ضحاك در سنتّ زرتشتي بيان نماديني از شورش و         كردن و كش  
  .23همان، ص

. وارنـر، ركـس   : براي ديدن تصويري از بند گسستن گرگ فنرير و آغاز تباهكـاري، رك            . 9
، 1387، نـشر اسـطوره، چـاپ دوم       دانشنامة اساطير جهان، برگردان دكتر ابوالقاسم اسماعيل پور       

  .429ص
و همكار دانشورم جناب آقاي دكتر خـسرو قلـي زاده كـه مـتن دشـوارياب                 از دوست   . 10

  . بسيار سپاسگزارم،روايات داراب هرمزديار را مدتي به امانت در اختيار بنده نهادند
  . مزَن نام گروهي از مهمترين نيروهاي اهريمني در آيين مانوي است. 11
شـته را ديـدم كـه از آسـمان نـزول      و فر «عين عبارات مكاشفات يوحناّ اين گونه است        . 12

و اژدها يعنـي آن مـار       / نمود كه كليد گود بي پايان و زنجير بزرگي را در دست خود داشت              مي
و او را در    / كهن را كه ابليس و شيطان است گرفتار نمود و او را تا مدت هزار سال بنـد نمـود                   

ا تا آنكه مدت هـزار سـال بـه    گود بي پايان انداخت و بست و مهر كرد كه ديگر نفريبد قبايل ر    
و چون هزار سـال بـه انجـام رسـد           ..... اتمام رسد و بعد از آن قليل مدتي بايست كه آزاد باشد           

و بيرون خواهد شتافت تا آنكـه قبايـل را كـه در             / شيطان از محبس خود خلاصي خواهد يافت      
و ابليس كه آنهـا  / ...... ....بفريبد و آنها را به جهت جنگ فراهم آرد       .... چهار جهت زمين هستند   

فريبد به درياچة آتش و كبريت در جايي كه آن حيوان و پيغمبر كاذب هستند انداخته شد                  ميرا  
  »باد شب و روز معذبّ بودتا ابدالآ
 اين  ، اهريمني ضحاك در پايان جهان و پس از پاره كردن بند           هاي  از جمله خويشكاري  . 13

. پردازد ميگيرد و به آزردن آب و آتش و گياه و مردم             ميه  است كه فرمانروايي ديوان را بر عهد      
سـام را روانـة نبـرد و كـشتن          / به گزارش روايت پهلوي تا اهورامزدا و امشاسپندان، گرشاسپ        

روايت : رك. ر را بجود  يابد كه يك چهارم گوسفندان ايرانشه      ميضحاك كنند او آن اندازه زمان       
  .60پهلوي، ص

ــراي نقــد و رد نظــر. 14 ــين، ركب ــويس هــم چن ــاقري:  مــري ب ؛ 19 -12، صــص1368ب
  .107و106 الف، صص1378سركاراتي
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اگر با اسب در پـي شـكار تـا كـوه باشـكوه ماسـيس                «نفرين پدر آرتاوازد چنين است      . 15
در همان قلّة ماسيس باعظمت بمـاني و        .  كه اجنهّ تو را بگيرند و اسير كنند        ي باش ه رفت ]آرارات[

  )100، ص1385بويل(» نبينيهرگز رنگ روشنايي را 
در روايت ديگري از اين افسانه مهر به سنگي بسته شده است و كلاغي جگـر او را بـا                    . 16

براي اين روايـت از     ). مشابه پادافره پرومته در اساطير يونان     (جود   ميكند و    ميمنقارش سوراخ   
  Abrahamian 2006, p.209: افسانه،  رك

پتيـارة  «و  » پهلوان خفتة نجات بخـش    «ه مهر بين مضمون     شايد در انتساب ويرانگري ب    . 17
  .خلط و جا به جايي روي داده است» زندانيِ زيانكار

18.  
 آويختـــــه ببـــــستش بـــــر آن گونـــــه 

  

  
 وزو خـــــون دل بـــــر زمـــــين ريختـــــه

   
  )484/ 85، 1368فردوسي(

ــونش ــرد نگــ ــگ كــ ــاه آونــ   در آن چــ
   

  
 هنـــوز انـــدر آنجاســـت آونـــگ، مـــرد    

  

  )42/ 974/ 2، 1383، زجاجي(

در قلّة كوه دماوند او را      «گيرد و    ميمردمي هم كاوه، ضحاك را      / در يكي از روايات شفاهي    
  .)313، ص2، ج1369انجوي(» كند ميآويزان  با سر در چاهي

شنكل شاگرد ضحاك بود و هر سال بر سر چاه او رفتي و             «در ابومسلم نامه آمده است      . 19
  .) مقدمه136، ص1380طرطوسي(» سِحر از او ياد گرفتي

مثلاً نخستين شاه و نخستين انسان دانسته شدنِ گيومرث، زنده دستگير شـدن و كـشته                . 20
شدن پادشاه هاماوران به دست رسـتم، روايـت دينـي و غيردينـي از نبـرد رسـتم و اسـفنديار،                      
روايتهاي متفاوت از چگونگي مرگ يا كشته شدنِ رستم، سيماي خجـسته و گجـستة اسـكندر                 

  .. ......و
يكي از مصاديق و مثالهاي اين اصـل، داسـتان رسـتم و اسـفنديار اسـت كـه گـزارش                     . 21

 دليل بي اعتباري تحريـر يـا روايـت دينـي و نامـشهور ايـن                 ،غيرديني و مشهور آن در شاهنامه     
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داستان در منابع ديگر نيست هرچند كه روايت موجود در شاهنامه بسيار متداول و شناخته شده                
  .است

  سـجاد آيـدنلو،    : ديگـر، رك   هاي   توضيح بيشتر دربارة اين اصطلاح و ديدن نمونه        براي. 22
هفت گفتار در   (، از اسطوره تا حماسه      »ارتباط اسطوره و حماسه بر پاية شاهنامه و منابع ايراني         «

، 1386ارات جهـاد دانـشگاهي    ، با مقدمة دكتر محمدامين رياحي، مـشهد، انتـش         )شاهنامه پژوهي 
  .29و28صص

 به عنوان -ين اشارة بهمن نامه هم گواهي ديگر براي اعتبار روايتِ كشته شدن ضحاك            ا. 23
  . اساطيري ايران است- در سنّت حماسي-يكي از چند گزارش پايان كار او

پهلـوان  «. سركاراتي، بهمـن  : دربارة برخي از مشابهات فريدون با گرشاسپ و سام، رك         . 24
؛ 245و244، صـص  1378 شكار شده، نشر قطـره     هاي  يه، سا »اژدركش در اساطير و حماسة ايران     

، همــان جــا، »ماســي ايــران حهــاي بازشناســي بقايــاي افــسانة گرشاســب در منظومــه«. همــو
  .262و261صص

بـا سـليمان بـن داود ديـدار كـرد و            «به نوشتة الكامل، فريدون پس از گرفتن ضـحاك          . 25
ا در كوهـستان دنباونـد زنـدان         آژي دهـاك ر    .بـرد  مـي سليمان كه در آن هنگام در شام به سـر           

  .)81، ص1، ج1370، ابن اثير(» ساخت
ي، هـاي   براي آگاهي بيشتر دربارة اقامت ديوان و اژدهايان در مغاك زمين و ديدن نمونـه              . 26

 اسطوره تـا حماسـه،      ، از » سرشت اساطيري افراسياب در شاهنامه     هاي  نشانه« آيدنلو،    سجاد :رك
  .73و72همان، صص

  :نامد مي» چاهسار«ز رسيدن به غارِ محلّ اقامت ديو سپيد جايگاه او را اولاد پيش ا. 27
ــد    ــنگ صـ ــو فرسـ ــوي ديـ ــا سـ  وزان جـ

  
  

ــد   ــخوار و بـــ ــي را دشـــ ــد يكـــ  بيايـــ
  

  شــــگفتچاهــــساريميــــان دو صــــد 
  

  
 بــــه پيمــــانش انــــدازه نتــــوان گرفــــت

  

ــزار  ...  ــي ده و دو هـــ ــوان جنگـــ  ز ديـــ
  

  
ــر    ــد بـ ــبان انـ ــب پاسـ ــه شـ ــساربـ  چاهـ

  

  ) 477 - 474/ 36و35، 1369فردوسي              (                  
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  :است» غار«اما به هنگام رويارويي تهمتن با او، اقامتگاه او 
ــي   ــه نزديكـ ــاربـ ــيد  غـ ــن رسـ ــي بـ   بـ

  

  
ــد    ــو ديـ ــشكر ديـ ــدرش لـ ــرد انـ ــه گـ  بـ

  

  )552/ 41همان، (

و ) 565/ 42همـان،   ←(شـود    مـي ناميده  » چاه« چند بيت بعد باز جايگاه او        ،تر اينكه  جالب
به عنوان محلّ زندگي نيروهاي اهريمني يا تبديل يكـي  » غار«و » چاه«ين نشان دهندة همسانيِ    ا

 در بحـث از چـاه يـا غـار ديـو             -به نظر دكتر خالقي مطلـق     . به ديگري در روايات ايراني است     
رفته است كه از راه چاه بـه         جاي اهريمن و دستياران او در اصل در زير زمين گمان مي            «-سپيد

ولـي كـم    . بايست آنها را دوباره به زير زمين فرستاد        مدند و از همين راه هم مي      آ ين مي روي زم 
 تاريخي گرفته چاه به غـار       -اي   ديني اين روايت كاسته و جنبة افسانه       -كم كه اهميت اساطيري   

بستن ضحاك در غار مثال ديگري از تبديل چاه به غار در تحـول اينگونـه                ..... تبديل شده است  
  .)439، ص1380خالقي مطلق(»  استروايات
شايد قرينه اي محتمل براي رابطة آن بـا دوزخ          » دمندان«اين توصيف از بندهش دربارة      . 28

مردمـان  ... از آن آيـد   دود  به دمندان ژرفايي هست كـه همـواره         «در زبان و ادبيات پهلوي باشد       

  .)77، ص1369فرنبغ دادگي(» در اوستدوزخ گويند كه چشمة 

 سـخن «طالعات مربوط به شاهنامه و روايات حماسي ايران همواره بايد به تفاوت             در م . 29

ابيات يا داستانهايي است كـه از       » سخن اصيل «منظور از   . توجه داشت »  اصيل روايت«و  » اصيل
روايـت  «نظر متن شناسي سرودة خود فردوسي يا ناظمِ منظومة مورد بررسـي باشـد و مـراد از                   

 اساطيري يا برخي قـراين، روايـت        - كه به استناد منابع حماسي      است مضمون يا داستاني  » اصيل
كهن و معتبري است اما احتمال دارد يا مسلّماً فردوسي يا سرايندگان معـروف ديگـر آن را بـه                    

 بـه  الحـاقي  امـا  اصيلمثلاً داستان پيدايي آتش در زمان هوشنگ كه روايتي . نظم درنياورده اند 
  .شاهنامه است

دو بيت اصلي آمده كه به      » گفتار اندر خواب ديدن ضحاك    «شاهنامه در بخش    در خود   . 30
  :احتمال بسيار به همين موضوع اشاره دارد

ــال   ــه سـ ــر بـ ــرد كهتـ ــين گـ ــك همـ  يكايـ
  

  

 ز ســـر تـــا بـــه پـــايش كـــشيدي دوال
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ــدان زه ــنگ   ب ــو س ــستي چ ــتش بب   دو دس
   

  
ــگ  ــرش پالهنــ ــردن بــ ــه گــ ــادي بــ  نهــ

  

  )49و48/ 58، 1368، فردوسي(                                                             
براي نمونه در حماسة بيوولف، مادر گرندل ديو را تنها با شمشير باستانيِ ساختة ديوان               . 31

و در  ) 536، ص 2، ج 1379،  روزنبـرگ : رك(تـوان كـشت      ميكه از ديوار ايوان او آويزان است        
د كه در يكي از برجهاي باغِ اقامتگاه سوسن جادو          داستان عاميانة ملك جمشيد، خنجر طلسم بن      

ملـك جمـشيد،    : رك(كـشد    مـي نهان شـده بـر پيكـر رويـين او كـارگر اسـت و زن جـادو را                    
 عاميانة ايراني ديوان با يـافتن و شكـستن شيـشة عمـر             هاي  در برخي از قصه   ) 183 -181صص

   .289، ص1376مازرلف: رك. شوند ميآنها نابود 
ــارة قــدرت . 32 جــادويي و گريزنــدگي و بندشــكنيِ ضــحاك ايــن روايــت عجايــب  درب

را بگرفت و به سلسله      وي. آفريدگار، افريدون را بر وي مسلّط كرد      «المخلوقات كافي است كه     
، 1382طوسـي (» كـوه بـه سـحر بكـشيد و ببـرد           ضحاك اين در كوهي بست به درِ اصفهان       

  .)130ص
 زنـدان   -خواهد پس از رهايي از غار      مي در بند    قابل توجه است كه در اينجا نيز پهلوانِ       . 33

  . جهان را به تباهي بكشاند،خود مانند زيانكارانِ زنداني
در ميـان زرتـشتيان اشـاره     » خروس سفيد «اتّفاقاً در دنبالة اين روايت مردمي به اهميت         . 34

كننـد تـا     مـي زرتشتيان اگر جوجه خروس سفيدي ديدنـد از آن  خـوب مواظبـت               «شده است   
 از زرتشتيان هـم در قـديم اگـر          اي  عده. يشه بانگ بزند تا زنجير ضحاك ماردوش پاره نشود        هم

جوجه خروس سفيدي داشتند به يكي از زيارتگاههاي خودشـان بـه اسـم شـاه ورهـرام ايـزد                    
دادنـد تـا نـسل       ميزائران اين زيارتگاه هم به آنها آب و دانه          . كردند ميبردند و در آنجا رها       مي

  .)24، ص3، ج1369انجوي(»  از بين نرود و ضحاك از طلسم آزاد نشودخروس سفيد
 »چـاه گـوگرد  «جالب اينكه به نوشتة مستوفي، هاروت و مـاروت هـم در دماونـد در            . 35

   .77 الف، ص1381مستوفي: رك. محبوسند

  
   و مĤخذمنابع

   .لاد، تهران، مي)آذربايجان( ايران زمين هاي ، افسانه)1384(آذر افشار، احمد . 1
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 الكامل، برگردان دكتر محمدحـسين روحـاني، تهـران،          ،)1370 (ابن اثير، عزاّلدين  . 2
   .اساطيرانتشارات 

، تـاريخ طبرسـتان، تـصحيح       )بي تا (ابن اسفنديار كاتب، بهاالدين محمد بن حسن      . 3
  . كلالة خاور چاپعباس اقبال، تهران،

د در اديـان ايـران باسـتان،        ، پايان جهان و ظهور موعـو      )1386(احمدي، داريوش   . 4
   .تهران، جوانة توس

تهـران،   ،چـاپ سـوم   ، فردوسـي نامـه،      )1369(انجوي شـيرازي، سـيد ابوالقاسـم      . 5
    .علميانتشارات 

به كوشش دكتر جـلال متينـي، تهـران،        ،كوش نامه،   )1377( بن ابي الخير     نايرانشا. 6
   .علميانتشارات 

                           نامــه، ويراســته دكتــر رحــيم عفيفــي،  ، بهمــن)1370(ايرانــشاه بــن ابــي الخيــر. 7
   .علمي و فرهنگيانتشارات تهران، 

، تاريخ بلعمي، تصحيح محمدتقي بهار، به كوشـش         )1383(بلعمي، ابوعلي محمد  . 8
   . زوار انتشاراتتهران، ،چاپ دوممحمد پروين گنابادي، 

چـاپ  بناكتي، به كوشـش جعفـر شـعار،         ، تاريخ   )1348(بناكتي، داوود بن محمد     . 9
   .تهران، انجمن آثار ملّي ،اول

چـاپ  ، تاريخ كيش زرتشت، ترجمه همايون صنعتي زاده،         )1376(بويس، مري   . 10
   .توسنشر تهران،  ،دوم

پـس از اسـكندر     (، تـاريخ كـيش زرتـشت        )1375(بويس، مـري و فرانتزگرنـر       . 11
   . توس نشر، ترجمه همايون صنعتي زاده، تهران،)گجسته
   .آگهنشر ، پژوهشي در اساطير ايران، تهران، )1375(بهار، مهرداد . 12
روشـنگران و   انتشارات  ، ريشه يابي درخت كهن، تهران،       )1383(بيضايي، بهرام   . 13

   .مطالعات زنان
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 ،چـاپ دوم   اسكانديناوي، ترجمة عباس مخبر،      هاي  ، اسطوره )1382(ي  . پيج، ر . 14
   .مركزنشر تهران، 
  .معينانتشارات تهران،  حيح محمدتقي بهار، تص ،)1381(تاريخ سيستان . 15
، )ريپارسـي تـاريخ غـرر الـس       (، شاهنامه كهـن   )1372(ثعالبي، حسين بن محمد     .  16

   .دانشگاه فردوسيانتشارات مشهد،  ،چاپ اولپارسي گردان سيد محمد روحاني، 
، المعجم في آثار ملـوك العجـم،        )1383(حسيني قزويني، شرف الدين فضل االله       . 17

   .من آثار و مفاخر فرهنگيجبه كوشش احمد فتوحي نسب، تهران، ان
   .چشمهنشر، ضحاك، تهران، )1378(حصوري، علي . 18
، معجـم البلـدان، بيـروت، دار        )1399(حموي، شهاب الدين ابي عبداالله يـاقوت        . 19

  .احيا التراث العربي
، گـل   ») رويين تنـي و گونـه هـاي آن        (ببربيان   « ،  )1372(خالقي مطلق، جلال    . 20

   .نشر مركزتهران، رنجهاي كهن، به كوشش علي دهباشي، 
نيويـورك، بنيـاد    بخش يكـم،    ، يادداشتهاي شاهنامه،    )1380(ـــــــــــــــــ  . 21

   .ميراث ايران
، نوروزنامـه، تـصحيح و تحـشية مجتبـي          )1385(خيام نيـشابوري، حكـيم عمـر      . 22

   . اساطير انتشاراتتهران، ،اپ دومچمينوي، 
بررسي دست  ( داستان گرشاسب، تهمورس و جمشيد، گلشاه و متن هاي ديگر           . 23

 تهـران،    كتـايون مزداپـور،   : ، آوانويسي و ترجمه از متن پهلوي        )1378(،    )29او.نويس م 
   .آگهنشر 

، بـه سرپرسـتي غلامحـسين مـصاحب، تهـران،           )1345( المعارف فارسـي     ةداير. 24
  .فرانكلينانتشارات 

تهـران،   ،چـاپ دوم  ، نجات بخشي در اديـان،       )1381(راشد محصل، محمدتقي    . 25
   .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

   . سخن انتشاراتتهران،، دانشنامه ايران باستان، )1381(رضي، هاشم . 26
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م اونـوالا،   ، بـه اهتمـام موبـد مانـك رسـت          )ق. ه 1318(روايات داراب هرمزديار    . 27
  .بمبئي، مطبعة گلزار حسيني

سة مطالعـات و          )1367(روايت پهلوي   . 28 ، ترجمه مهشيد ميرفخرايي، تهران، موسـ
   .تحقيقات فرهنگي

، ترجمــه )داســتانها و حماســه هــا (، اســاطير جهــان )1379(روزنبــرگ، دونــا . 29
   . اساطير انتشاراتعبدالحسين شريفيان، تهران،

اجي     (همايون نامه   ،  )1383(زجاجي  . 30 ، تـصحيح علـي     )تاريخ منظوم حكـيم زجـ
   .پيرنيا، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي

سه             )1370(زند بهمن يـسن     . 31 دتقي راشـد محـصل، تهـران، موسـ ، ترجمـه محمـ
   .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

، طبقات ناصري، تصحيح عبدالحي حبيبـي، كابـل،         )1343(سراج، قاضي منهاج    . 32
  .نا بي

موسسة مطالعـات و    تايون مزداپور، تهران،    ك، ترجمه   )1369(شايست ناشايست   . 33
   .تحقيقات فرهنگي

   .تهران، فردوس ،چاپ ششم،  فرهنگ تلميحات، )1378(شميسا، سيروس . 34
 حماسـي ايـران، تهـران،       -، فرهنـگ اسـاطيري    )1375(صديقيان، مهـين دخـت      . 35

   . فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
چـاپ  ، تاريخ طبري، ترجمة ابوالقاسـم پاينـده،         )1383(طبري، محمد بن جرير     . 36
   .تهران، اساطير ،ششم

، ابومسلم نامه، به اهتمام حـسين اسـماعيلي، تهـران،           )1380(طرطوسي، ابوطاهر . 37
   .قطره و انجمن ايران شناسي فرانسهمعين، 
 عجايـب المخلوقـات و غرايـب        ،)1382(طوسي، محمد بن محمود بـن احمـد         . 38

   .علمي و فرهنگيانتشارات تهران،  ،چاپ دومالموجودات، به اهتمام  منوچهر ستوده، 
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، شـاهنامه، تـصحيح جـلال خـالقي مطلـق، تهـران،             )1368(فردوسي، ابوالقاسم   . 39
    .روزبهان، دفتريكم

ليفرنيـا و   ، شاهنامه، تصحيح جلال خالقي مطلـق، كا       )1369(ــــــــــــــــــ  . 40
   .نيويورك، بنياد ميراث ايران با همكاري بيبليوتكا پرسيكا، دفتر دوم

،  شاهنامه همراه با خمسة نظامي، با مقدمه فـتح االله            )1379(ــــــــــــــــــ  . 41

   . المعارف بزرگ اسلاميةدايرمجتبايي، تهران، بنياد 

   .توسانتشارات تهران، ، گزارنده مهرداد بهار ، بندهش،)1369(فرنبغ دادگي . 42
تهـران،  ، فرهنگ اساطير ايراني بر پاية متـون پهلـوي،           )1387(قلي زاده، خسرو    . 43
   .پارسه
ل خـان همـداني،     ض،  ترجمه فا   )1383) (عهد عتيق و عهد جديد    (كتاب مقدس   . 44

   .تهران، اساطير ،چاپ دومويليام گرن و هنري مرتنِ، 
نمونه هاي نخستين انسان و نخستين شـهريار در         ،    )1377(كريستن سن، آرتور    . 45

نـشر  تهـران،    ،چـاپ دوم  اي ايرانيان، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلّي،           تاريخ افسانه 
   .چشمه
،  كاوة آهنگر و درفش كاوياني، ترجمه منيـژه احـد            )1384(ــــــــــــــــــ  . 46

   .، تهران، طهوري  زادگان آهني
 ايـران، ترجمـه     ة، بنيادهاي اسطوره و حماس    )1380(روجيكوياجي، جهانگير كو  . 47

  . آگه نشرتهران، جليل دوستخواه، 
نـشر  ها و نمايشهاي ايراني، تهران،       ، قهرمانان بادپا در قصه    )1375(كيا، خجسته   . 48

   .مركز
، زيـن الاخبـار، بـه       )1384(گرديزي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك بن محمـود         . 49
   .ده ملك، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگيحيم رضا زاراهتمام 
، فرهنگ اسـاطير يونـان و روم، ترجمـه احمـد بهمـنش،              )1367(ري گريمال، پي . 50

    .تهران، اميركبير، چاپ سوم
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ترجمـه كيكـاووس      ، طبقه بندي قـصه هـاي ايرانـي،          )1376(مارزلف، اولريش   . 51
  .سروش انتشارات تهران،  ،چاپ دومجهانداري، 

، معتقدات و آداب ايراني، ترجمة مهـدي روشـن ضـمير،            )1357(اسه، هانري   م. 52
   .تبريز، موسسة تاريخ و فرهنگ ايران

د مهـدي       . 53 اي در تـاريخ ادب   مطالعـه (، ادب پهلـواني   )1379(موذنّ جامي، محمـ
   .قطره  تهران،   ،)ديرينة ايراني از زرتشت تا اشكانيان

رنده جاماسب جي دستور منوچهر جي جاماسب       ، گرد آو  )1382(متنهاي پهلوي   . 54
   .ـ آسانا، پژوهش سعيد عريان، تهران، سازمان ميراث فرهنگي

، به تـصحيح ملـك الـشعراي بهـار، تهـران،            )1383(مجمل التواريخ و القصص     . 55
   .دنياي كتاب

چـاپ  ، تاريخ گزيده، به اهتمـام عبدالحـسين نـوايي،           )1381(مستوفي، حمداالله   . 56
   .ران، اميركبيرته ،چهارم

د          القلوب ةنزه،  ) الف 1381(ــــــــــــــــ  . 57 ، به تصحيح و تحشية سـيد محمـ

   .دبيرسياقي، قزوين، حديث امروز
، التنبيه و الاشراف، ترجمة ابوالقاسـم پاينـده،         )1365(مسعودي، ابوالحسن علي    . 58

   .علمي و فرهنگيانتشارات تهران،  ،چاپ دوم
، تجــارب الامــم، ترجمــة ابوالقاســم امــامي، تهــران، )1369 (مــسكويه، ابــوعلي. 59
   .سروش
  . ققنوس انتشارات، تهران،)1384(ملك جمشيد . 60
، غازان نامه، بـه كوشـش محمـود مـدبري، تهـران، بنيـاد               )1381(نوري اژدري   . 61

   .موقوفات محمود افشار
 ـ مهـدي   ، تـصحيح مهـران افـشاري   )1377) (طومار جامع نقـّالان (هفت لشكر . 62

   .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي مدايني، تهران، 



       

  

 

   18، شماره)1388 (همدسال،نامهكاوش     46

، فرهنــگ اســاطير و داســتان واره هــا در ادبيــات )1386(يــاحقيّ، محمــدجعفر . 63
   .فارسي، تهران، فرهنگ معاصر

  انتـشارات  تهـران،      چـاپ دوم،   ، تفسير و تأليف ابراهيم پور داوود،      )1380(يسنا  . 64
   .اساطير
  تهـران،  چـاپ دوم، ، تفسير و تأليف استاد ابـراهيم پـور داوود،         )1377(ها   يشت. 65

   .اساطير  انتشارات
 .بنياد موقوفات محمود افشارجستارهاي شاهنامه شناسي و مباحث ادبي، تهران،  .66

  
  تمقالا: ب
مردمي / پيشينة مكتوب و چند صد سالة برخي از روايات شفاهي          «سجاد، آيدنلو، -1

،  25و24 سـال هفـتم، شـمارة        )1378(،)ويـژه نامـة شـاهنامه     (نـگ مـردم     ، فره »شاهنامه
   .83 -74صص

، 2 و   1، آينـده، جلـد پـانزدهم، شـماره          »اژدهاي در بنـد   «،  )1368(باقري، مهري   . 2
  .19ـ 12، صص 1368
، مهـر   »يك غار مهري در فولكلور ارمنـي      : صخرة زاغ «،  )1385(بويل، جان اندرو    . 3

، ترجمـة مرتـضي ثاقـب فـر،         )مهرشناسـي گزارشهاي كنگرة   مجموعه  (در جهان باستان    
   .103 -89 صص،توسانتشارات تهران، 

مقايـسة برخـي از     «،  )1386(تسليمي، علي و عباس خائفي و اعظم اسماعيل زاده          . 4
، )3پيـاپي (سـوم   ، ادب پژوهي، سـال اول، شـمارة         »پرسوناژها در اساطير روسيه و ايران     

  .126 -105پاييز، صص
هاي گريگور    هاي ايراني در نوشته     قطعاتي از اسطوره  «،  )1381(ـــــــــــــ  ــــ. 5

  . 44 -25 ص،، سخنهاي ديرينه، به كوشش علي دهباشي، تهران، افكار»ماگيستروس
، سخن هاي ديرينـه، همـان،       »مرداس و ضحاك  «،  ) الف 1381(ـــــــــــــــــ  . 6

  .252 و 251صص 
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 بازشناسي بقاياي افسانة گرشاسب در منظومه هـاي         «،    )1378(سركاراتي، بهمن   . 7
   .286 ـ 251 صص ،تهران، قطره ، سايه هاي شكار شده،»حماسي ايران

، سـايه هـاي     »بنيان اساطيري حماسه ملـّي ايـران      «،  ) الف 1378(ـــــــــــــــ  . 8
  .112 ـ 71شكار شده، همان، صص 

، سـايه هـاي شـكار       » شـاهنامه  جابجايي اساطير در  «،  ) ب 1378(ـــــــــــــــ  . 9
 .224 ـ 213شده، صص 

سلاح مخـصوص پهلـوان در روايـات حماسـي          « ،    ) ج 1378(ـــــــــــــــ  . 10
   .390 ـ 363، سايه هاي شكار شده، صص »هندواروپايي 

، طومـار شـاهنامة فردوسـي،       )1381(سعيدي، مصطفي و حاج احمـد هاشـمي         . 11
   .تهران، خوش نگار

گرشاسپ نامه به زبان نقاّلان، به كتابت ابوالقاسم بن بدرالدين محمد           شاهنامه و   . 12
ق، محفوظ در كتابخانة شـادروان اسـتاد مجتبـي مينـوي بـه              . ه 1135سياه پوش در سال     

  .135شمارة 
ويـژه نامـة    (، فـصلنامة فرهنـگ مـردم        »نِرزِِ مابيس شش  «،  )1387(فلاّح، نادعلي   . 13

   .73 -67، بهار، صص25و24، سال هفتم، شمارة )شاهنامه
، سخنواره، به كوشش ايرج افشار      »ضحاك و فريدون  «،  )1376(مزداپور، كتايون   . 14

   .645 -633 صص،توسنشر و دكتر هانس روبرت رويمر، تهران، 
ت    »افسانة پري در هزار و يك شب        « ،  )1381(ـــــــــــــــ  .  15 ، شناخت هويـ

، به كوشـش شـهلا لاهيجـي و مهرانگيـز كـار،             زن ايراني در گسترة پيش تاريخ و تاريخ       
  .350 ـ 290 صص ،چاپ سوم، تهران، روشنگران و مطالعات زنان 

هاي ديني و حماسـي       راز بندي شدن ضحاك در سنتّ     «،  )1387(مولايي، چنگيز   . 16
ستان گ ـران، فرهن ته ـ ، جشن نامة استاد اسماعيل سعادت، زير نظر حـسن حبيبـي،           »ايران

  .485 -471 صصزبان و ادب فارسي،



       

  

 

   18، شماره)1388 (همدسال،نامهكاوش     48

، ترجمه مير جلال الـدين كـزاّزي،        »افسانه گرشاسب   « ،  )1380(هـ  . نيبرگ، س . 17
  .295 ـ 282 صص ،مركزنشر اي ديگر، چاپ دوم، تهران،  از گونه
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